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خری که مدال گرفت 


چاپ دوم 
بهمن ماه ۱۳۶۱ 
تیراژ. ۵۰۰۰ 


چاپ ۰ تکثیر 


اسا رات ارکوان 
SIS‏ 


مسمهة تعالی 

ما دورانی پرشکوه را به چشم خویش دیده‌ايم . مردم 
ما در این انقلاب با شعاری واحدوبا تکیه بررهبری‌اما م خمینی» 
به جنگ د شمنی رفتند که تا بن دندان به وسیله؟ استکبار 
جهانی مسلح گردیده بود . 

شیوهء مبارزهء ما راه تازه‌ای بود که اعجاب جهانیان‌را 
برانگیخت . برای بسیاری از آنان که در خارج از این مرز و 
بوم بودند جنگ وستیزمردم ایران با جیره‌خواران‌امپریا لیسم 
چیزی د رحد افسانه‌های باور نکردنی بود . زیرا نمی‌توانستند 
بپذیرند که مردفی » تنها با مشتهای گره‌کرده قادر به درهم 
کوبیدن بزرگترین و مدرنترین ابزار وآ لات نظامی قرن‌باشند. 
اما به هر حال انقلاب به رهبری مردی که نه ثروت زیادی 
داشت و نه‌سپاهیان جنگ دیده و کار زموده › همچون‌دریاثی 


خروشان به پیش آمد و بنیان عظیم بیداد را ریشه‌کن ساخت . 

تا اینجا تنها قسمتی از کارما به اتمام رسید . چرا که 
ما پس از استقلال جهاد بزرگتری را در پیش رو داشته‌وذاريم. 

سازندگی فردای میهن اسلامی »آرزوئی بود که ازهمان 
روزهای پرشکوه نضج گرفت و قوام یافت . اما در این روند . 
فرد فردمان بایستی با چشم باز متوجه* حیله و ترفندهای 
استکبار زخم خورده» جهانی باشیم و در این راه از هرآنچه 
که بتواند یاریمان دهد » مدد جوئیم . 

از جمله؛ ابزار کار ما در طی این مبارزه. شناخت و 
آکاهی ما از تاریخ و سیر تحولات در جهان بطور اعم و در 
کشورهای جهان سوم بطور اخص می‌باشد . این که مرد م 
مستضعف کشورهای دیگر چگونه و ازچه‌طریقی به بندکشانیده 
شده‌اندواستکبار برای استضعاف اینان از چه شیوه‌هاثی سود 


اد بیات متعهد کشورهای‌به‌ زنجیرکشید هشده » دورنماهای 
روشنگر بسیاری را در اختیار ما می‌گذارد که با توسل به این 
دریچه‌های دیدار می‌توانیم نگاهی هر چند به ظور اجمال‌بر 
برادران و خواهران ستمدیده؟ خود بیندازیم » با دردهایشان 
آشنا شویم ء سیر مبارزاتیشان را بشناسیم و از آموخته‌های 
آنان پند بگیریم تا درسیاهی اشتباهاتی کهآ نان بدان دچار 
شدند در نمانیم و در رسیدن به سوی نور گامهای استوارتری 
برداریم . 

انگیزه* انتشار این مجموعه نیز چیزی جز این نبودهو 
نیست . منتهی قبل از خواندن محتوی کتاب بایبتی نکات 
زیر را در مدنظر داشت . 

۱ -قهرمانان‌این داستانها درمحیطی می‌زیند که آنجا 
را با محل زندگي ما تفاوتهای بیشماراست . اگرچه شباهتهای 
زیادی نیز به چشم می‌خورد . 


۲ نویسنده؟ داستانها در برخورد با جامعه » جهت 
نوشتن از طنز سود جسته است که برای نیک دریافتن منظور 
طنزنویس بایستی نازک‌بینی بسیار به خرج داد و آنچه را که 
به ظاهر و در سطح دیده می‌شود به اشتباه عوض‌باطن‌نگرفته 
و در عمق قرار نداد . 

۳ این نکته را نیز حتما " از یاد نبرد که نویسند ۶۵ 
داستانها اگر چه در بیان اجتماعی که در آن زندگی می‌کند 
کوششی کرده و تاحدودی موفق بوده است » متأسفانه گاهی در 
راهنمائی برای یافتن چاره* دردها راه به اتحراف برد ه 
است . چرا که خود از فرهنگ اصیل اسلامی جدا مانده و در 
پی یافتن راه چاره , چنگ در اندیشه‌های وارداتی انداخته 
و نتوانسته بطور کامل در تشخیص سره از ناسره موفق‌با شد . 


با این‌همه» نسین درشرح جامعه‌ای تحت سلطه تا حدود 
زیادی موفق بوده است . او استادی خویش را در نمایاندن 
اجتماعی‌که در آن » معیارهای کاذب معیارهای راستین را از 
میدان بدر برده و خود برجای آن لم داده» به‌وضوح نشان 
داده است . 
نقد آثار نسین کاری است که در این مقال نمی‌گنجد 
و اميد است که خواننده خود با روشن‌بینی خاصی که همواره 
در او هست ‏ کتاب را در ترازوی ارزشها گذارده و پس از 
جذب جنبه‌های مثبت » نکته‌های منفی را از خود دور سازد . 
ناشر 


فص 


خری که مدال کر فت 


خری که مدال گرفت 


در روزگاری که‌هر کس زورش بیشتر بود به زیر دست ها 
ظلم و ستم میکرد و هر کس بیشتر پول داشت محترم تر بود 
در یک گوشه دنیا مردمی زندگی. میکردند که همه چیزشان 
با سایر کشورها فرق داشت . 

پادشاه بجای مملکت داری سرگرم عیش و نوش بود . 
صدر اعظم سیاه چشمش غرق در فساد و بفکر رفیق بازی بود 
وزیروکیلش‌مشغول‌چا پیدن بیت‌المالو پر کردن جیب‌هایشان 


بودند خلاصه هر کس خر خودش را میراند و هیچکس دلش 


بحال دیگران نمیسوخت . . 
با اینکه در چهار طرف این سرزمین آب و خاک‌فراوان 

وجود داشت و مردم در رفاه و آسایش میگذرانیدند یکباره 
وضع عوض شد خشکسالی عجیبی پیش آمد تمام محصول و 
باغات مرد م از بی آبی سوخت واز بین رفت . 

مردمی‌که‌سالها یکدستشا ن توی کوزه عسل و یک‌دستشان 
توی حلب روغن بود بیک لقمه نان خشک محتاج شدند . 

در اثر این خشکسالی قحطی پیش آمد ۰۰ . کم کم ذوقه 
های‌مزد م تما م شد وسر و صدای‌گرسنه‌ها در آمد این زمزمه‌ها 
و سر و صداهاروز به روز اوج میگرفت . .۰ . شاه با همه غرور و 
گرفتاری که داشت خطر را بیخ گوشش احساس کرد . متوجه 
اوضاع وخیم مملکت شد و تصمیم گرفت قبل از اینکه کار به 
جاهای باریکتر بکشد سر و سامانی به اوضاع بدهد . 


ریش سفیدها را جمع کرد و همه عقل هایشان رارویهم 
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ریختد تا راه چاره‌ای پیدا کنند . 

صدر اعظم گره کار را پیدا کرد قرار شد جارچی‌ها در 
سرتاسر مملکت جار بزنند و به مرد م خبر بدهند هر کس کار 
خوبی کرده به دربار بیاید و از شاه مدال بگیرد . 

شاه نقشه صدراعظم را خیلی پسندید دستور داد جار 
چی‌هابه چها رگوشه‌مطکت بروند و این مژده بزرگ را بهاطلاع 
مردم برسانند . 

مها تام مرها ااا و رچ رج 
بن بست‌ها را زیر پا گذاشتند و با صدای رسا داد زدند. 
Ra e eR ae‏ 
کس به‌قبله‌عالم خدمت کرده فورا " به دربار بیاد و پاداشش 
e‏ 
د مرد م‌گرسنگی و بدبختی را فراموش کردند ظلم و ستم 
و قحطی را از یاد بردند ... بدهکاری و بستانکاری را پشت 


۱۴ خری که مدال گرفت 


گوش انداختند و بطرف دربار دویدند تا باداش بگیرند . 

شاه برای‌قدر دانی از خدمات مرد م مدال‌هائی به فرا 
خورشان و مقام آنها تهیه کرده بود . مدال درجه یک طلای 
ناب بود درجه دو طلا بود . درجه سه از نقره. درچه چهار 
ازبرنز . . . درجه پنج‌نیکلی‌و درجه شش از آهن و درجه‌هفتم 
از حلبی ساخته شده بود .. . 

هی د ات ی و 
شاه‌به‌او چندتامدال میداد ۰۰ .با این نقشه مرد م‌ناراحتی‌ها 
و غم‌هایشان را فراموش کزدند . در تمام خانه‌ها و مجالسس 
صحبت ازمدال گرفتن بود مرد م هر روز مدال هایشان را به 
سینه‌ها آویزان میکردند و به رخ یکدیگر میکشیدند . 

در مدت کمی نه تنها تما م طلاهای خزانه صرف‌ساختن 
مدال شد بلکه هر چه نقره و آهن حلبی هم در مملکت بود 


بمصرف ساختن مدال رسید و روی سینه مرد م نصب گردید . 


خری که مدال گرفت ۱۵ 


اب یر گوس کو هام رسای از 9و ماه 
مدال گرفتن را حق خودش میدانست در حالیکه از گرسنکی 
شکمش به پشتش‌چسبیده بود یکراست بطرف دربار رفت و به 
دربان گفت . 

به شاه‌خبر بدهید یک گاو آمده میخواهد شرفیاب 
شود . 

دربان‌ها خواستندگاو را بیرون کنند ولی گاو شروع به 
نعره کشیدن کرد و گفت . 

- تا قبله عالم را نبینم از اینجا نمیروم. 

بالاخره‌یکی از نوکران بعرض شاه رسانید که کاو شما 
میخواهد خدمت برسد . 

گاو بحضور میرسد شاه میپرسد . 


خب بگو ببینم چی میخواهی ؟ 


۱۶ خری که مدال گرفت 


د سلطان زنده باشد . شنیدهام به همه مدال میدهید 
منهم آمدها م مدال بگیرم ۰ .. 

شاه به سر گاو داد میکشد . 

بیشعور برای چه به تو مدال بدهم؟ آنهائی که یمن 


خدمت کرده‌اند مدال‌گرفتند . تو چه کاری انجام داده‌ای ؟ 


- قربان چه کسی بیشتر از من خدمت کرده گوشت مرا 
میخو تک تمد شیر مرا مینوشند . پوست مرا میپوشند حتی از 
فضولات منهم استفا ده میکنند . این همه خدمت برای گرفتن 
پاداش‌کافی نیست که لااقل یک مدال حلبی بمن بدهید ؟ | 

شاه‌که‌تحت تاثیر حرفهای گاو قرار گرفته و او را از همه 
لایق‌تر و محق‌تر میبیند دستور میدهد یک مدال برنز هم به 
گاو بدهند . 

کاوشنگول‌وخوشحال از این پیروزی جفتک زنان ازدربار 
خارج میشود توی راه به قاطر بر میخورد . ۰۰ 


قاطر از دیدن‌مدال گاوبقدری ناراحت میشود که نزدیک 


خنری که مدال کرفت ۱۷ 


است از حسادت دق کند ولی بهر زحمتی است خودش را 
نگهمیدارد . میگوید . 

ریک عرض کته مد وال کف 

گاو با غرور و تکبر زیاد جریان را تعریف میکند هنوز 
حرفش تما م‌نشد ه‌قاطر بدون خدا حافظی راه می‌افتد و چهار 
نعل به دربار میرود تا از شاه مدال بگیرد . 

جلوی‌در باردر بان‌ها جلوی‌او رامیگیرندو به او میگویند . 

- اینکه نميشه . . .هر قاطری از راه میرسد یکراست‌بره 

ولی قاطر که حسادت چشمهایش را کور کرده با لجاجتی 
که از پدرش به ارث برده شروع به لگد پرانی میکند و چنان 
قشقرقی راه می‌انداز که دربا ن‌ها مجیور میشوند برای ساکت 
کردن قاطر به او هم اجازه شرفیابی بدهند . 


موقعی که قاطر بحضور میرسد با تعظیم بلند بالائی 


۱۸ خری که مدال گرفت 


- قربان چاکر را هم بدریافت مدال مفتخر فرمائید . 

شاه می پرسد . 

- تو چه خدمتی انجام دادی؟ 

قربان دراین مملکت کی بیشتر از من به شما خدمت 
کرده‌موقع جنگ توپ و تفنگ سربازان شما را من حمل میکنم 
در زمان‌صلح‌به شما سواری میدهم .. . بار میبرم ... گاهی 
زمین شخم‌میکنم يا این خدمات کافی نیست که بمن هم یک 
مدال بدهید ؟ | 

پادشاه‌قاطر را هم ذیحق میداند و دستور میدهد یک 
مدال نقره هم به او بدهند . 

قاطر مدال را به گردنش میا ویزد با خوشحالی و رقص 


کنان ازدربار خارج میشود وقتی به مزرعه میرسد برای اینکه 


خری که مدال گرفت ‏ ۱۹ 


موفقیت خودش را برخ خر بکشد بطرف طویله میرود و داد 
میزند . 

- سلام برادر زاده من ..." 

" سلام عمو جان ..." 

قاطر مهلت نمیدهد الاغ سئوالی بکند و جریان مدال 
گرفتن را با آب و تاب شرح میدهد . 

خر هم که دست‌کمی‌ازقاطر ندارد مهلت نمیدهدحرف 
عمو قاطر تمام شود در حالیکه از خشم و عصبانیت میلرزد 
بطرف دربار میرود ۰ ۰۰ 

قراول ها میخواهند مانع ورود خر بشوند ولی چون 
زورشان نمیرسد برای او هم وقت ملاقات مگیرند . 

شاه از خر مییرسد . 

کره خر تو دیگه چی میخواهی *۱ . 


- قربانامربفرما ئیدبه‌جان نثارهم یک مدال‌بدهند . 


Yo‏ خری که مدال گرفت 


شاه خیلی عصبانی میشود و داد میکشد . 
سکاو به ما خدمت کرده شیر و گوشت وپوست هر چی 
داشته در راه مملکت داده قاطر هم در زمان صلح و جنگ 
بو کر یی غدمتها زا تفه م وی در کر كھ خا 
کردی که انتظار باداش داری ؟ | 
کر کے مور را ایح کیرک وات میهد 
- قربان بزرگترین خدمت را خرها به شما کرده‌اند... 
اگرهزاران بنده‌خرمتل من‌نبودندقبله عالم‌چطور میتوانست 
سالها روی تخت بنشیند و از ملت سواری بگیرد؟ تا ما خرها 
را داری میتوانی به سلطنت ادامه بدهی . .. 
شا ه‌وقتی متوجه میشود خری که جلوی او ایستاده‌خیلی 
سرش میشود و خوب میداند که وجودش برای ادامه سلطنیت 
چقدر موثراست‌و میدانداین خر از آن خرها نیست که بایک 
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ای بنده خر من مقام تو بالاتر از اینست که با یک 
مدا لزحما تت‌جبران‌شود " دستور میدهم تا وقتی نفس‌میکشی 
روزی یک گونی کاهو جومجانی از طویله سلطنتی به توبدهند 
کو وای ادا مه سا نت من عرو کر کی مرها خلت 
را روز بروز زیادتر کند . 
# ¥ ¥ 
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سلطانی که خو دش را 


سلطانی که خودش رانمی شناخت 


در زمانهای قدیم سرزمینی بود که مرد م آنجا زياد 
حرف میزدند و کمتر عمل میکردند در این مملکت هم مثل 
سایر کشورها یکتفر از سایرین قوی‌تر بود و هر طور دلش 
میخواست امرو نهی میکرد . 
مرد م آین‌سرزمین‌سلطان‌مستبد خود را دوست نداشتند 
کارها و فشارهای او بحدی خشنو بیرحمانه بود که حتی 
اطرافیان و درباریان هم از سلطان وحشت داشتند ونفرت 
میکرد ند . 


اما ولیعهد سلطان درست برعکس پدرش بود . بهمان 


۳۴ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


اندازه که‌سلطا ن‌تند خووخشن ومتکبر بود ولیعهد مهربان ۰ ۰ . 
آرا م‌وخنده‌رو بود ملتش را دوست داشت ...به درددلهای 
مرد م رسیدگی میکرد . . .برای رفع مشکلات و ناراحتی‌های 
ملت شب و روز میکوشید مخصوصا " به روزنامه نویسها خیلی 
علاقه‌مند داشت هر وقت سلطان مزاحم روزنامه‌نویسها ميشد 
آنها دست به دامان ولیعهد میزدند به روزنامه نویسها 

- شما روزنامه‌هایتانراچاپ کنید . . .حرفهایتان را 
بزنید جواب پدرم بامن . . .در کشوری که آزادی نبا شد 
دموکراسی نیست . 

روزنامه‌نویسها هم مرتب از ولیعهد در روزنامه‌ها 
تعریف و تمجید میکردند و در دلشان آرزو داشتند که هر 
چه زودتر سلطان کنار برود وتخت‌و تاج شاهی را به ولیعهد 
واگذار کند . 


سلطانی که خودش را نمیشناخت ۲۵ 


عموم ملت هم از زن و مرد بزرگ و کوچک‌شب و روز 
برای رسیسدن ولیمهد به تاج وتخت‌سلطنث دعا میکردند . 
ولیعهد هم مردم را دوست داشت . هروقت فرصتی 
پیدامیکردا زکاخ‌ید رش‌خارج‌میشد به مهمانی مرد م میرفت ۰ ۰ . 
وقتی خانه‌های‌خراب مرد م را میدید اشک میریخت‌ومیگفت . 
به محضاینکه‌کارها بدست من بیفتد فورا "خانه‌های 
مرد م را تعمیر میکنم برای همه مرد م خانه میسازم . .. 
مخصوصا " از دیدن با تلاق‌های‌کثیف در کوچه‌ها ومعابر 
خیلی ناراحت میشد میگفت . 
اگر اختیارکارهارا به‌من بدهند فورا " آب این‌با تلاقها 
را برای آبیاری مزارع میبرم‌و با خشک کردن باتلاق‌ها فقرو 
توق از ات ریش کن مک ۰ 
کم‌کم هنرمندان و صنعنگران و تجار کشور و کارمندان 


ادارات حتی مرد م عادی و پیشه وران و کسبه هم جزء طرف 


۲۶ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


داران ولیعهد شدند و برای موفقیت و رسیدن او به سلطنت 
شروع به فعالیت کردند . 

وقتی این خبرها به گوش سلطان رسید خیلی ناراحت 
شد ابتداسعی کرد با پندو اندرز ولیعهد جوانش را از ادامه 
این کارها منصرف کند قدغن کرد که‌حق ندارد بامرد م 
بخصوص روزنامه‌نگارها تماس بگیرد . و چون این حرفها اثر 
نکرد سلطا ن‌ولیعهد جوانش راد ر کاخ زندانی کرد . . .تعداد 
زیادی دخترهای زیباو رقاصه‌های هنرمند و همه‌گونه وسایل 
عیشو نوش‌در کاخ برایش‌مهیا ساخت‌تا ولیعهد سرگر م بشود 
و فکر ملت‌و تماس با روزنامه‌ها از سرش بیرون برود . 

ولی ولیعهد با این تجملات‌و وسائل عیشو نوش گول 
پدرش را نمی‌خورد چون درباریان هم از سلطان خوشّشان 
نمیآ مد وطرفدار ولیعهد بودنداز این جهت نامه‌های‌ولیعهد 


رامخفیانه به روزنامه نگاران میرسانیدند و آنها هم کارهای 


e‏ ج Zz‏ ج ت ص 
سلطانی که خودش را نمیشناخت ۲۷ 


خلاف سلطان و مشکلات ولیعهد را برای اطلاع عموم چاپ 
میکردند . 

بالاخره روز موعود فرا رسید . . .مردمی که از ظلمها 
و بیدادگری سلطان به تنگ آمده بودند شوریدند و با کمک 
ورهبری‌عده‌ایاز روشنفکران‌سلطان را عزل کردند و ولیعهد 
او را بر روی تخت سلطنت نشاندند . 

مردم از شادیو خوشحالی چند روزی جشن گرفتند 
بزرک ن‌دربار که‌برای موفقیت ولیعهد نقش بزرگی را به عهده 
داشتندبرای‌عرض‌تبریک به‌حضور سلطان جدیدرفتند سلطان 
جد ید که‌د رکسوت پاد شاهی قیا فه تکبر آمبزی بخود گرفته بود 
و آناری از مهربانی ورافت دوران ولیعهدی در صورت او 
دیده نمیشد یک یک درباریان را از زیر نظر می‌گذرانید. و 
میگوید . 

شماها کی هستید؟ 


۳۸ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


درباریان تعجب میکنند .۰۰ . برای موفقیت ولیعهدوبه 
سلطنت رسیدن او هر کدام از درباریان مدنها شبانه روز 
زحمت‌کشید ه و دوندگی کرده از سرو جان خودشان گذ شته 
ومرگ‌رابارها به چشم دیده بودند چطور سلطان جدید آنها 
را نمی‌شناخت ۶ | یکی از درباریان برای توجه ذهن شاه 
جدید اجازه صحبت میخواهد و میگوید . 
کین:4 هان ف اتان اتی هت ها 
مبارکتان هست که پدرتان شما را در کاخ تحت نظر گرفته 
بود و از تماس با مرد م منع کرده بود بنده نامه‌های شما را 
مخفیا نه‌وباهزارترس‌ولرزمیبرد م‌وبه روزنامه‌نویسها میداد م ۰ ۰ . 
سلطان جدید کمی فکر میکند و جواب میدهد . 
همچه چیزی بیاد م نمی‌آید . . .اینها را که‌میگوئید 
کی اتفاق افتاده ؟ | من برای اولین باراست که شماها را 


می‌بیتم ۰ 


سلطانی که خودش را نمیشناخت ۳۹ 


یکنفر دیگر از درباریان میگوند . 
- قربان بندهرا که حتما " بیاد میآورید؟ | من هرشب 
مخفیانه بحضورتان می‌آمدم و برای عزل پدرتان به اتفاق 
نقشه می‌کشیدیم ...و من در راه انجام این ماموریت چند 
بار نزدیک بود کشته شوم . 
سلطان جدید جواب میدهد . 
- مثل اینکه شماها خواب دیده‌اید ؟ | اینها را که 
میگوئید همه‌اش چرندیات وهذیان است من از هیچکدام 
خبرندارم . ۰ .درباریا ن‌هرکاری میکنند نمی توانند خودشان 
را به سلطان جد بدیشنا سا نند وما یوسو سرخورده‌وپشیمان از 
کاری که کردها ند از دربار بیرون میروند | 
فردای آن روز روزنامه نگاران بحضور میرسند سلطان 
جدید روزنامه نگاران را هم نمی‌شناسد » همه را با نگاه 


سردی از نظر می‌گذارند و میگوید . 


No‏ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


من شماها را تا بحال ندید م و نمی‌شناسم | 

یکی از روزنامه نگاران جواب میدهد : 

قربان چطور ممکنه حضرت سلطان چاکر را فراموش 
فرموده با شند ؟ شما به بنده می‌فرمودید " برادر عزیزم "هر 
وقت خدمت می‌رسیدم دست به گردنم می‌انداختید و سر 
ورویم‌را می‌بوسیدید بیش از ازده تا مقاله جهت‌تحرسک 
مرد م وموفقیت جنابعا لی نوشتم ۰ چیزی‌نما ند ‌بود دادگاهی 
که به دستور پدرتان تشکیل شد حکم اعدام مرا صادرکند 
ما همه منتظر بودیم حضرتعالی که طرفدار آزادی هستید به 
قدرت برسید و دردها را دوا بفرما گید . 

سلطان جدید که ازحرفهای روزنامه نگار حیرت‌کرده 

کی طرفدار آزادی است ؟ من؟ 


سلطانی که خودش را نمیشناخت ۳۱ 


- چه وقت من ادعای آزادی طلبی کردم ؟ 

قربان تا چند روز قبل از اینکه به سلطنت برسید 
این شعار شما آزادی طلبی بود . 

کجا من این حرفها را زد م؟ 

ب‌ همه جا قربان . .. 

سلطا ن‌جد ید که آثارخستگی و ناراحتی در قیافه‌اش موج 

میز دو نشان میدهد از حرفهای روزنامه نگاراران‌عصبانی 
و ناراحت است شانه‌ها را بالا می‌اندازد ومیگوید . 

هيج یاد م نمیآید حتما شما مرا باکس دیگری 
اشتباه گرفته اید ! 

حتی یکی |زروزنامه‌نگاران نامهءی را که سلطان جدید 
هنگا م ولیعهدی از زندان کاخ فرستاده‌و تقاضای کنو 
است نشان میدهد با اینحال سلطان جدید انکار میکند و 


باز هم آنهارا نمی شنا سد . 


۳ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


روزنامه نگارها هم پشیمانو عصبانی از فعالیتی که 
برای موفقیت ولیعهد کردهو امیدشان مبدل به یاس شده 
است به دنبال کار خود میروند . 

عصده‌ای از روشنفکران و بزرگان مملکت سلطان را به 
گردش می‌برند به این اميد که شاید سلطان جدید از شدت 
خوشحالی عقلشرا از دست داده و دیوانه شده ممکن‌است 
با دید ن‌مناظرقبلی خاطرات گذ شنه را بخاطر بیاً ورد سلطان 
را از جلوی باتلاقها وخرابه‌های مملکت که قبلا" دیدهو 
برای آنها دلسوزی کرده و اشک میریخت عبور میدهند اما 
سلطان کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد یکی از بزرگان میگوید . 

- ربان اینجا همان باتلاق هائیست که در زمان 
ولیع‌هدی باعث ناراحتی شما بود وو عده دادید اگر به 
سلطنت برسید بجای این با تلاق‌ها استخرهای بزرگی میسازید 


و این‌منابع فقر و مرض را به اماکن توریستی تبدیل میکنید . 


سلطانی که خودش را نمیشناخت ۳۳ 


سلطان جدید شانه‌هایش را بالامی‌اندازد : 
بخدا من این جاها را امروز برای اولین بار است 
می‌بینم چقدر جاهای کثیف‌و مزخرفی است . 
امید همه از سلطان جدید قطع میشود و دیگر امیدی 
باقی نمیانده که سلطان جدید کارخوبی برای ملتش انجام 
دهد ...او هیچ چیز بیاد نمیآورد و دوستان سایق را 
در این میان یکی از بزرگان قوم میکوید . 
نکند سلطان‌جدید واقعا " حافظه‌اش را از دست داده 
امتحان کنیم . به بینم خودش را می‌شناسد ؟۱... 
آئینه‌ای که قاب طلائی دارد میا ورند میدهند سلطان 
در آینه صورت خودش را تماشا می‌کند ولی این قیافه بنظر 
او تا آشنا و غریبه می‌آید | از اطرافیان می‌پرسد ‏ 


این تصویر توی آئینه کی یه ؟ 


۳۴ سلطانی که خودش را نمیشناخت 


جواب میدهند . 

_ حضرت سلطان است . 

سلطان جدید انکار میکند . 

کن این کور با برای ازل نا ری تعیب 

د وباره چند نفری که حضور دارند اصرار میکنند سلطان 
همچنان انکار میکندو میگوید : 

اگر باور ندارید بيائید نگاه کنید به بینید من‌هستم 
یا نه ؟ . 

حضار توی آینه نگاه میکنند و از تصویری که توی آینه 
می‌بینند غرق تعجب و حيرت میشوند ...به سلطان‌حق 
میدهند که خودش را نشناسد تصویری که توی آینه است دو 
تأگوش‌درازدو تا شاخ‌گاو قیافه‌ای‌مثل میمون پر از مو چشمهای ' 
برآمده دماغ آن شبیه خوک دهان آن همچون کرگدن . 


حضار با وحشت خودشان را عقب می‌کشند پس پس 


سلطانی که خودش را نمیشناخت ۳۵ 


از کاخ بیرون میروند بیرون کاخ می‌ایستند گرد هم جمع 
میشوند چاره‌ای برای‌این مشکل پیدا کنند یکی از پیران قوم 
میگوید . 

- بیخود زحمت نکشید ...این خاصیت بشر شیرخام 
خورده است وقتی کارش گیر میکند وبه کمک شما احتیاج 
دارد عیدوعبید و چاکر و فرمانبردار است هزار وعدهطلاثی 
میدهد اما به محض‌اینکه برخر مراد سوار شد چنان رفتار 
و گفتار و حتی قیافه‌اش عوض میشود که دوستو همکار که 
سهل است حتی خودش‌را هم نمی شنا سد وبعضی‌هاالعیا ذبالله 
خدا را هم بنده نیستند | 

یک سیب از آسمان افتاد نصفش مال من نصف دیگرش 
هم مال شما هر کسی‌بمراد دلش برسد . انشاء اله 
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حیف از پول این ملت ! 


حیف از پول این ملت | 


در حدود پنىج سال است دولت ساختمان یک هتل 
توریستی کوچک‌رادرشهر ما شروع کرده ولی هنوز هم بپایان 
نرسیده است . 

می‌پرسید . "آخه چرا؟ » ساختمان یک هتل درجه سه 
وچهارکه اینقدردنگو فنگ و معطلی نداره . . . " کاملا " حق 
با جنابعالی است ۰ .. در این مدت یک هتل که سهل است 
می‌شد شهرستان کوچکی ساخت . . .اما اشکال کار این است 
که‌درد ستگاههای د ولتی سرنوشت‌همه کارهاهمین‌جوریاست . 


بله درست پنج سال پیش بود که آگهی ساختمان این 


هتل‌جهت اطلاع مقاطعه کار هاوشرکت نها در مناقصه‌منتشر 
گردید . . :معلوم‌نشدآن‌کسی که قیمت کمتر داد . . . یا آنکه 
از همه بهتر میسازد . یا آنکه از سایرین بهتر کنار می‌آید 
برنده اعلام گردید ۰.۱ .چرا دروغ بگویم » من اصل‌قضیه 
را نفهمید م هرچی شنیدهام تعریف می‌کنم | 
جشن‌بزرگی‌گرفتند »جناب آقای استاندار اولین کلنگ 
را بزمین زدند .مهمانها شربت و شیرینی نوش جان کردند و 
عکس‌وتفصیلات مراسم د رروزنامه‌های صبحو عصرمنتشر گرد ید 
نا تما م مرد م از این اقدامات عمرانی کشو رمطلع شونة ۱ . 
دیوارها بسرعت بالا رفت اسکلت ساختمان بریا شدو 
کاردا شت‌به‌پایا ن میرسید که یک روز دو سه تا ما شین دولتی 
جلوی در ساختمان توقف کرد . چند نفر از بزرکان مملکت 
پیاده شدند وبه داخل ساختمان رفتند مدتی بالا و پائین 


را گشتند بعد آن جلوتر از سایرین حرکت میکرد گفت : 


حیف از پول این ملت ۱ - ۳۹ 


جرا راهروها اینقدر تنگ است؟ 

مهندس ساختمان جواب داد . 

مطایق نقشه‌اس قربان . . .راهروی هتل‌ها را خیلی 

این خرفها جى یه سای ا .با ل هتل 
ندید م ؟۰. .کدامیکازهتل‌های‌ارویا راهروش باین تنگی‌یه؟ 
حیف از پول این ملت که بیهوده هدر میره ۱ ۰۰ . 

آقای مهندس که متوجه شد زبان درازی کرد فوبی‌گدار 
به آب زده فورا " لحن کلامش را عوض کردو گفت : 

صحیحح قربان | . . .حق با جنابعالی یه | 

- بعله . . .درستش کنین . . .حیف ساختمان به این 
بزرگی است که ناقص باشه | . . . 

اطاعت ميشه قربان | 


از فردا کر تعطیل شد اعتراض پیمانکار بجاثی نرسید 


2 حیف از پول این ملت 


مهندس‌ها شب وروز بکار پرداختندو نقشه راطبق د ستورجناب 
رئیس عوض کردند | ... راهروها پهن تر گردید دوباره 
کار اتما م ساختمان با پروژه جدید آغاز شد . . . 

کار داشت به‌پایان میرسید که باز هم یکروز دو سه تا 
ما شین دولتی جلوی ساختمان توقف کرد › باز هم چند نفر 
از بزرگان مملکت پیاده شدند وبه داخل ساختمان رفتند » 
مدتی بالا و پائین‌را کشتند بعد آنکه جلوتر بود گفت " 

این چه جور هتلی‌یه؟ ۰۱ . .سالنش کجاس ؟ ۱ , 

آقای مهندس که از بازدید قبلی خاطره تلخی داشت 
خیلی با احتیاط جلو آمد وبا احتیاط تر جواب داد : 

- قربان سالن در طبقه همکف ساخته شده . . . 

- یعنی چی ؟ کجای دنیا مرسومه سالن در طبقه هم 
کف ساخته بشه ؟.. 


مهند س‌بیجار مبلا تکلیف و سرگردان‌مانده بودنمیدانست 


حیف از پول این ملت 2 


چه جوابی به آنها بدهد با ترسو لرز گفت . 

- قربان سالن باید در طبقه همکف باشه ۰۰۱ . 

این‌اظهار نظر صریح بزرگترین اهانتی بود که ازطرف 
یک‌کارمند به‌رئیسش‌انجا م میگرفت .تش خشم ( شخص‌بزرگ ) 
شعله ور شد و داد زد . 

-انگار من تا بحال سالن ندید م من تمام سالن‌های 
معروف اروپا را دید م هیچ کدام طبقه همکف نبودن . ۰ . 
حیف .. از پول این ملت که شما دارین اینجوری 
هدرش میدین | ۰۰ . 

مهندس که صبرش لبریز شده بود . با لحن جدی 
جواب داد . 

- قربان نقشه‌ای اینطوره | . ۰۰ 

م خب ‏ نقشه غلطها اونکه نقشه را تهیه کرده‌نفهمیده؟ 


فورا بدین نقشه را عوش کنن | 


۲ حیف از پول این ملت 


پیمانکار این دفعه خیلی ناراحت نشد . چون مطمئن 
بود خسارات وارده پرداخت خواهد شد ۱ 
باز مهندسان دست به کار گردیدند , با دریافت‌اضافه 
کار چندین شبانه روز زحمت کشیدند ونقشه را طبق دلخواه 
۳ اتان ردا دن کار سا عتمان‌بار فیک شوغ وه 
و به‌سرعت‌داشت پیش میرفت که بار دیگر چند ما شین لوکس 
جلوی هتل‌توقف‌کرد . . .چند نفراز بزرگا ن مملکت از ما شینها 
پیاده شدند وبطرف ساختمان رفتند . . .مدتی همه جا را 
گشتند . باز هم آنکه ما فوق دیگران بود استیل ساختمان را 
پسند نکرد نقشه کاملا " اروپائی بود و نشان‌ای از سبک‌شرقی 
انکار به مقدسات کسی توهین شده باشد باخشمو نفرت 
به سرمهندس وپیمانکار داد زد * 


سپس گنبد این هتل کو ؟ | 


چون‌این سوال خیلی تعجب آور بود » جاضرین‌چند 
دقیقه‌ای سکوت کردند بعد از مدتی مکث مهندس ساختمان 
با ترسو تردید پرسید . 
- ببخشید فرمودید گنبدش کو؟منطور جنابعالی‌کدام 
کنیده؟ | ... 
- مگهاینجااروپیا آمریکاس‌که آسمان خراش می‌سازید ؟ 
هتل یک‌کشورشرقی‌باید نمودار هنروسبک شرقی باشه .حیف 


۳ 


- ولی قربان نقشه‌ای که تصویب شده اینجوری‌یه . . . 
ب نقشه تو سرتون بخوره | حتما ‏ اونی هم که نقشه را 
تصویب کرده از تو احمق‌تر بوده | تف . .. حیف از پول 
تصام آنهائی .که پشت سر این شخص بزرگ ایستاده 


بودندو مثلآ دمک‌های کوکی دولا و راست ميشدند » تصدیق 


۴۴ حیف از پول این ملت 


کردند . 

درسته قربان : 

کاملا " صحیحه قربا ن . 

- ساختمانی که روحی شرقی نداشته باشه به چه درد 
میخوره | 

این دفعه لازم بود که تغییرات اساسی در نقشه هتل 
داده بشود ... با هر ترتیبی که بود › پیمان کار را راضی 
کردندومهندس‌شا ده تا پانزده شبانه روز اضافه کاری انجا م 
نادند تا نقشه گنبد روی سقف سالن را تهیه نمودند ! 

عملیات ساختمانی مجددا آغازشد و چیزی نمانده بود 
که کارهای‌مهم تما م شود که باز هم چند نفر از بزرگان‌مملکت 


بوسیله ماشین‌های آخرین سیستم برای بازدید هتلآمدند 


حیف از پول این ملت ۴۵ 


این راهروها چرا اینقدر پهن وبی‌قواره‌اس | حیف 
نبود اینهمه زمین را کردید راهرو؟ . .. حیف از پول ملت 
که خرج اینجا کردین |.. . 

بعلت صدور این د ستورات ضدو نقیض ساختمان هتل 
ازمدتها پیش‌هنوزنیمه‌کار ما نده وپیشرفت نمیکرد . به همین 
جهت سروصدای مطبوعات در آمد وحوصله مردم تما م شد . 
سیل شکایات به مقامات ذیصلاحیت سرازیر گردید . .. 

این دفعه فورم بنا را عوض کردند قرار شد بجای آجر 
چینی‌دیوارهارابا سنگ‌های‌بزرگ‌بسازند که گذ شته از سهولت 
کارنمای ساختمان هم شکل باستانی پیدا کند ۰.۱ . 

ولی بعدا "تهیه سنگ اشکال پیدا کردو تصمیم گرفتند 
سقف‌و دیوارهارا ( بتون ) کنند ۱ 

ساختما ن‌هتل‌ داشت تمام میشد که باز هم ما شین‌های 


رسمی دولتی‌جلوی در هتل توقف کردند . 


۴۶ خی او این نلف 


چند نفر بارزس ویژه که بر اثر شکایات مردماعزام 
شده بودند سرتاسر ساختمان را کشتند . رئیس بازرسان که 
از کارمندان ارشد دولت بود مثل کسی که کشف مهمی‌کرده 
باه وا ت 
ساختمان‌با این‌عظمت مگه بدون ستون سریامیمونه؟ 
اقا مد ی کر وو جا 6اد 
- قربان . . .همه‌چیزمحاسبه‌شده . هیچ اتفاقی نمی‌افته | 
ور کته این سا ها ن سرا ا مته د :اک 
ستون‌نزنین حتما " سقفش خراب میشه. تا بحال سقف بدون 
وک و ا ول ایس لت که دوو تن ۳ 
حاضرین فرمایشات رئیس را تصدیق کرد ند . 
- بی ستون صد درصد خراب میشه | 
البته که ستون میخواد | 
- تازه ستون ساختمان را زیبا میکنه ا 


حیف از پول این ملت ۳۷ 


در تغییرات جدید توی تمام سالنها و اتاقها وحتی 
توی راهروها ستون گذاشتند وقتی کارها تما م میشد یکی از 
باستان شناسان معروف کشور برای بازدید هتلآمد ...از 
دیدن ستون‌های چهارگوش خیلی ناراحت شدو گفت : 

حیف از پول این ملت که اینجوری حروم ميشه | 
در دوران‌قدیم‌نون‌ها همه گرد بودند . .. 

ستون‌ها را (گرد ) کردند و داشتند در و پنجره‌ها را 
نصب میکردند که‌باز هم اشکال پیش آمد ا یکی از بزرگان 
معلکت که برای بازدید هتل آمده بود گفت : 

- در معماری مدرن نمای خارجی ساختمان سرتاسر 
شیشه میشود . و این دروپنجره‌ها مسخره‌اس | 

این را هم درست کردند وقتی همه چیز روبراه شد و 
تصمیم گرفتند هفته بعدهتل را افتتاح کنند باز هم اشکالی 


پیش آمد | یکی از بزرگان مملکت از پله‌ها ايراد گرفت ۰ 


اين ها چی یه باین بلندی ؟ 

بزرگان مملکت بیشتر پیرو ناتوان هستندو نمی‌تونن از 
این پله‌ها بالا برن | . . . 

قربا ن سانسورداریم . . .میتونن با آسانسوربرن . . . 

- وقتیآ سانسورهس, د یگه چرا پله ساختین وبیخودی 
پول ملت را حروم کردین؟ ۰ ۰. 

- قربان پله هم لازمه . 

پس لااقل پله‌ها را کوتاهتر کنین . . . 

چند روز هم تغییر پله‌ها طول کشید . . . 

روزی که همه چیز نما م شدو هتل آماده افتتاح بود . 
رئیس مهند سین مشاور از ساختمان بازدید کرد و نظر داد : 

"این ساختمان برای هتل مناسب نیس | بهتر أست 
در اختیار سازمان فلل متفق گداشته شود ۱. 


چون ترکیبی‌است از معماری شرقی آمریکائی » یونانی » 


حیف از پول این ملت ۴۹ 


عربی » چینی » ایتالیائی . 

واقعا " باید به مهندسین خودمان تبریک بگوئیم که 
در چنین جای کمی این همه هنر گرده آورده‌اند ولی حیف 
از پول ملت که بعد از ۵ سال کار وصرف اینهمه پول چیزی 
ساختن که به درد هیچی نمی‌خورد . .۰ . دو سه هفته پیش 
تما م چیزهائی کشا رون نهد خراب کردند تا از نویک 
هتسل توریستی کوچک برای شهرما بسازند | حالا فهمیدین 
علت طولانی شدن کارها تو مملکت ماچی یه ؟۰.۱. 
موش‌ها هعد یگر را میخورند | 

یک زمانی در یکی از کشورها ۰ . . 

نخیرمن این داستان‌را بصورت یک قصه نمی‌گویم . . . 
چون حقیقت‌دارد» عین موضوع را که چه وقت اتفاق افتاده 
ی 


زمان‌آن بعد از میلاد مسیح است‌و مکان آن در یکی از 


۵۰ حیف از پول ابن ملت 
سرزمین‌های معروف ۱۱۱ 


در زمانی که‌گفتیم و در سلکتی که معرفی کردیم .انبار 


بزرگی بود . توی این انبار اجناس زیادی از خوردنی‌و 
پوشیدنی و سوختنی وجود داشت . . 

خوردنی از قبیل . برنج » نخود » لیه » لوبیا , باقلا 
و سبریجات یکطرف » گند م » و جو و ذرت یکطرف » صابونو 
روغنو پارچه‌ها و کفشو کلاه هم هرکدام محل جداکانه‌ای 


داشتند . .. 


کرد ه و از هیچی به همه چی رسید ه بود . . .در این مدت 
هیچ کس‌نتوانسته بود دیناری سر او کلاه بگذارد وکسی پیدا 
اما از چند ماه پیش موش‌های بزرگی که توی انبارپیدا 


شد موهر روزبطورسرسا م آ وری زیاد ميشدند › روزگار صاحب _ 


حیف از پول این ملت ۵۱ 


انبار را سیاه کرده‌وحسابی او را بیچاره و درمانده کرده 
بودند | نمی‌دانست چار بکند | 

موش‌ها به هیچ چیزی رحم نمی‌کردند » پارچه‌ها را 
می‌جویدند و خوردنی‌ها را بهم می‌ریختند . پنیرو روغن‌ها 
را خراب میکردند ... 

۱ البته صاحب انبار با تجربه بیکارننشسته و دست روی 
دست نگذاشته بود » . با تمام قوا برای دفع موشهافعالیت 
میکرد . اما اثر نداشت . پنیرها روز به روز کمتر . پوشیدنی‌ها 
هر روز سوراخ‌تر » و گونی‌های برنجو آرد پاره‌تر میشد , . . 

انبار کالای او میدان مشق موشها شده بود و در تمام 
شبانه روز موشها به دنبال یکدیگر از اینطرف به آنطرف 
میدویدند . 

موشها از بسکه قورمه‌و پنیر و بلغور خورده بودند . 


قدشان-به اندازه یک گربه شده و چیزی نمانده بود به 


۵۲ حیف از پول این ملت 


بزرگی یک سگ بشوند | 
صاحب‌انبارکشن ده‌ترین سم‌ها را موشهامیگذاشت 

ولی هیچ نتیجه‌ای نداشت . . . چطور بعضی آدمها به مرور 
به موادسمی عادت می‌کنند و از خوردن آن نشثه میشوند ؟ 
موشها هم همین طور به سم‌ها عادت کرده و اگر یکروز 
به‌آنها سم نمی‌رسید تلافی خماری را سراجناس‌انبار در 
می‌آوردند و بیشترخسارت میزدند ۱ 

صاحب انبار چند تا گربه قوی پیدا کرد و توی انبار 
انداخت تاحساب موشها زا برسند » اما موشها گربه‌ها را هم 
خوردند | دیگر هیچ نیروئی قادر نبود جلوی جمله. موشها 
را بگیرد ... 

صاحب‌انبار به فکر افتاد تله‌های بزرگی درست کند و 
موشهارا بگیرد ۰.۰.۰ هرشب‌چندناازموشها توی‌نله می‌افتادند 


ولی چه فایده ؟ چند برابر آنها تولید نسل میشدا 


حیف از پول این ملت ۵۲ 


صاحب انبار نمی‌خواست تسلیم بشود . پس ازمدتی 
فکر » راهی‌به‌نظرش رسید » چند تا قفس آهنی بزرگ ساخت 
وموش‌هائی‌راکه هرشب با تله میگرفت توی قفسهامی‌انداخت . 

باین موشها غذا نمیداد و آنها را گرسنه‌نگه میداشت 
یکروز ۰ . . دو روز . . .سه روز : . .ینج روز گذ شت . موشها که 
عادت به پرخوری کرده بودند بجان یکدیگر افتادند ... 
قوی‌ترها ضعیف‌ترها را میخودند و شکمشان سیر میشد .. . 

با این‌ترتیب موشها روزی سه چهار تا از همجنس‌های 
خود را پاره میکردند و میخوردند . قفس موشها بصورت 
میدان جنگ‌در آمده بود . .. 

بعد ازمدتی توی هر کدام از قفس‌ها یک موش قوی 
باقی مانده بود که علاقه عجیبی به خوردن همجنسان خود 
پیداکرده بود . 


صاحب‌انباربا تجربه در قفسها را باز کردو این موشها 


۵۴ حیف از پول این ملت 


را توی و انداخت . در مدت کمی موشهائی که عادت به 
خوردن همجنسان خود پیدا کرده ټودند نشل موشها را بر : 
چیدند . 

نتیجه اخلاقي این حکایت آنست که شما هم نگاهی به 
دور وبر خود بیندازید تا شاید بفهمید که حالو اوضاعتان 
شبیه اون موشهاثی است که باید با یک گردن کلفتر یعنی 
خیلی گرد ن کلفتر از خودشون طرف بشوند ؟ يا اینکه به 
بلای صاحب انباردچار شدهاید فرب زودتر باید کلکی 
برای موشها جور کنید . 

خلاصه آنکه معطل نکنید وبجنبید ۱ . . . 


NNN 


کانون گرم خانواده 


کانون گرم‌خانواده 


اسمش آقای‌حلیم بیک بود . روز اولی که به ادارهآمد . 
یک دستگاه‌ما شین‌تحریر زیربغلش گرفته بود . 
با صورت دراز و بینی کجش ریخت مضحکی داشت . 
ولی‌مردی‌بسیار جدی بود و خیلی هم جدی خود رابه 
ما معرفی کرد . 
من حلیم از شهر سیواس باداره شمامنتقل شد م . 
همه یکی یکی دستش را فشار دادیم . 


از ورود جناب عالی بی‌اندازه خسوشحالیم حلیم 


۵۸ کانون گرم خانواده 


ماشین‌تحریرزیر بغلش را روی میزش گذاشت . بعد رو 
پوشش‌را بردا شتازخدمتکاریک پارچه‌کهنه خواست . اطراف 
و داخل ماشین تحریر را پاک‌کرد . 
مثل اینکه‌با ما شینهای دیگری نمیتوانید بنویسید ؟ 
او جواب داد . 
- برعکس‌من‌باتما مما شینها میتوانم بنویسم ولی خواستم 
یک‌ما شین تحریراضافه د اشته با شیم در حقیقت‌دراداره سخنتی 
ماشین تحریر زیاد میکشدیم . از این جهت خدمتکار اداره 
گاهی اوقات ماشین تحریر اداره را بخانه من یا بخانه آقای 
اشرف میاورد که نامه‌های عقب مانده را ماشین کنیم . 
گاهی‌اوقات نیز ما شین‌تحریرراخانه‌های خانم‌های منشی 


کانون گرم خانواده ۵۹ 


از آن استفاده شده باشد باداره بر میگشت . 
خانم‌های سکرتر ها بهانه هایشان حاضر بود : 
- بخدا دیشب مهمانی سرزده بخانه‌ماآمد نتوانستم یک 
ازای‌جهت ماشین‌تحریرآ قای حلیم به‌دردمان خورد . 
ماشین تحریرگاهی اوقات جلوی من گاهی جلوی آقای اشرف 
و گاهی جلوی آقای حلیم بدرد میخورد . 
از این وضع ما مدیر کل هم خوشش آمده بود : 
آقای‌حلیم‌ما کجا میتوانستیم کارمندی با ماشین مثل 
جناب على پیدا کنیم؟ 
ولی آقای حلیم در مقابل این‌همه لطف آقای مدیسر 
جدایت خود را از دست نمیداد . 
اگرچنانچه‌صورت مضحکش قدری میخندید فورا " خود 
را میگرفت . ۱ 


از این‌میان‌چند روزی گذشت » باز هم یکروز دید م در 
زیر بغلآقای‌حلیم مانند روز اول یک چمدان است وآن را نیز 
روی میزش‌نهاد .بعد کیف‌را بااحتیاطباز کرد . . .یک ماشین 
بزرگ حساب . بیرون آورد . 

ماهمه با دیدن‌آن از جایمان بلند شدیم مخصوصا " 
کارمندان همه دور آقای حلیم را گرفتند . 

- به به رفقا اين ماشین حساب هم مال شماست؟ 

آقای حلیم سرش را تکان‌داد . 

بازهم حالت‌جدیت بخود گرفته با یک‌پارچه‌کهنه همه 
ای ای یاک کر 

بعد گفت ۰ 

رفقا هر جوردلتان خواست میتوانید از آ ن اښتفاده 
کنید .ولی خانم مرضیه شما » بیشتر از دیگران لازم دارید . 


خانم مرضیه بدقت ماشین را بررسی کرد . 


کانون گرم خانواده ۶۱ 


- واله نمیداذم چطورا زشما تشکر کنم چون مرا از یک پار 
بزرگ وسنگین‌نجات دادید . 
الان مدتی بود که به‌آقای مدیر چندین بار تقاضای یک 
ماشین حساب میکردم » در جواب می‌گفت درصندوق‌نداریم 
ولی حالا اکنون کارها حسابی روبراه‌میشود . 
آقای اشرف فریاد کشید . 
- پس حالا که اینطور شد چابی و قهوه بحساب خانم 
مرضیه دستور بدهند بیأورند . 
اما آقای حلیم گفت : 
نه‌آنها هم به حساب من . 
ولی آقای حلیم این دیگه درست نیست که حساب 


شما باشد ؟ 


چه مانعی داره عزیزم من از این طور چیزها خوشم 
میاید . 


مه موه 


۶۲ 5 کانون گرم خانواد ه 


با خودم گفتم " بهتره در اداره اضافه باشد . وانگهی 
این‌ماشین را تازه نخربد م . 
چند سال پیش خریده بودم مدنی در سیواس از آن 
استفاده میکرد م .قبل از آنهم در (سیونک ) از آن استفاده 
میکردم . قبل از آن هم در (سلوان )از آن استفاده می 
کردم. " 
ماشین حسا‌را جلوی‌همه گذاشت . مخصوصا " آقای 
مدير که ماشین را دید . 
- آقای حلیم‌دوست عزیز مثل اينکه شما را خداوند به 
اینجافرستا ده‌قبل از مدن‌شما نمیدانی‌چقدرعذاب ناراحتی 
نداشتن ماشین میکشیدیم خدا را صدهزار مرتبه شکر از 
ناراحتی راحت شدیم . ترا خدا اینها را چرا خریدی شما ؟ 
- واله آقای رئیس من در خرید اینطور چیزها مریو 


وسواسی هستم . ۰ ۰ 


۳ 


بعداز آن روز آقای‌حلیم در نزد مدیر و ماو کارمندان 
دیگر اداره هم از زیادی سن و با آوردن ماشینها احترامی 
بخصوص‌پیداکرده بود .صورت‌حسابهاتی را که دو نفر معاون 
مدير وچند کارمندان‌حسابداری‌در مدت یک ماهد ر میاوردند 
ما با ماشین آقای حلیم درعرض ۵ ساعت در میا وردیم : 

یک روز هم دیدیم , آقای حلیم با یک پاکت پیچیده 
زیربفلش‌وارد اداره‌شد , آقای حلیم نخ‌ها را باز کرد . تمام 
چشمها خیره روی پاکت آقای حلیم بود . 

آقای حلیم پس از آنکه پاکت را باز کرده گفت : 

- واله دوستان در این کار میخواستم از فکر شماها 
استفاده کنم » ولی نشد حالا ببینید رنگ آنرا به سلیقه من 
می‌پسندید يا نه ؟ 


برای پنجره‌های اداره پرده‌های برنگ ضورتی خریده 


2 کانون گرم خانواده 


بود . 
- خوب نگاه‌کنیداگر پسند نمیکنید فورا " عوضش میکنم . 

هیج‌کس چیزی‌نگفت » الان مدت‌زیادی بود که دراین 
اطاق اداره‌نشسته بودیم بعقل هیچ‌کدام از ما نمیرسید که 
پرده‌های رنگ پریده اطاق را عوض کنیم . 

حلیم آنروز پرده‌ها را نصب نکرد » مانفهمیدیم چرا 
و حتی سئوال هم نکردیم . 
۰ علتش را فقطروز دوشنبه فهمیدیم › . 

روز دوشنبه‌هرکس وارد اطاق میشد »یک وجب دهانش 
را باز میکرد . 

اطاق باندازه‌ای زیبا شده بود سفید کاری شده بود 
که با رنگ آبی آسمانی . . . 

آقای حلیم گفت : 

- چطوره سلیقها م را میپسندید ؟ 


کانون گرم خانواده ۶۵ 


نمیدانیستم خجالت بکشیم یا عصبانی شویم . 
آقای حلیم گفت : 
- جائی‌که انسان‌کار میکنه‌با ید خانه خودش حساب کنه 
من هر جا که رفتم در آنجا محیط اداری را برداشته آنجا را 
به صورت یک کانون گرم خانوادگی در آوردهام . 
بعداز آن روز مرتب هر روز یک‌کلدان باداره میا ورد . 
داخل اطاق بصورت یک جنگل در آمده بود . 
وقتی ارباب رجوع از خارج داخل اطاق ميشد نمی - 
دانست ماموری که با آن کار داره کجا نشسته . 
مجبور میشد سرش را از میان کلها فرو کرده عقب مامور 
مورد نظرش بگرد د . 
وقتی پیدا کرد سرش را از میان کلها عبور داده ورقه 
راجلوی مامورمیگذاشت‌ومیگرفت . هرچند این وضع ناراحت 


کننده‌بود . ولی‌نه آقای‌مدیر و نه ما هیچکدام نمي‌توانستیم 


کائون گوم خانوا: 
2 نون گرم و 


باقای حلیم حرف بزنیم . 
اما آقای‌حلیم بدون اینکه خسته شود مرتب گلدان‌حمل 
میکرد . 
یکروز هم توی‌کلدانهای بزرگ دو تا درخت لیمو و 
پرتقال آورد » این دفعه داخل اطاق جای تکان خوردن را 
نداشت . طوری شده بودکه صورت یکدیگر را ندیده باهم 
صحبت میکرد یم . 
آقای حلیم گاهی میگفت :۰ 
بچه‌هاا ینجا چطوره‌شکل‌گرم کانون‌خانواده را گرفته؟ 
این سئوالها را یا از آقای مدير میکردو یا از ما . 
- بخدا آقای حلیم در سایه شما خیلی عالی شد . . 
از این‌میان یک هفته‌نگذشته بود »که یکروز آقای حلیم 
در دستش یک سبد بزرگ بود از در وارد شد . 


هیچکدام از ما باور نمیکردیم که داخل سبد گلدانی 


کانون گرم خانواده ۶۷ 


باشد . 
برای اینکه توی اطاق از دست کلدان جای عبور کردن 

را نداشتم ...با دلواپسی منتظر باز شدن در سبد بودیم 
حلسم در وجلسه اول از جیبش یک پاکت کوچکدر 
آورد از داخلآن استخوان‌و خرده‌گوشت » بیرون آورد بعد 
فر د راسد را تفا تیه ار داخل سید یکا سک و نک ره 
در آ ورد رفقا بصورت هم نگاه کردن . 

-گفتیم فقط اینها کم بودن .| 

آقای حلیم جلوی سگ و گربه قدری گوشت انداخت » 
مشغول شدن. 

هر دو را داخل‌کلدانهای بزرگ ول کرد . . . چیزی از 
میان نگذشت که سروصدای‌سگ و گربه بلند شد در این میان 
یکی از گلدانها نیز برگشت روی زمین . 


آقای حلیم گفت ْ 


- هیچ ناراحت‌نشوید زود به یکدیگر انس میگرند بعد 
صورت مضحکشرا از میان درختان لیمو و پرتقال دراز کرده. 
چطوره‌بچه‌ها روزبروز اینجا بصورت کانون گرم خانواده 
در میا ید ؟ 
چی میتوانستیم به او بگوئیم همه با یک زبان گفتیم . 
-آقای حلیم بیک واقعا " که خیلی شاهانه است . 
آقای مدير که با سک و کربه وارد اطاق شده بود اوهم 
همان کلمه را گفت . 
۱ چهار روز بعد حلیم بیک با دو تا قفس وارد اطاق شد 
در داخل یکی از آنها مرغ عشق و در دیگری قناری 
موجود بود . 
اندو قفس را یکی‌بیک طرف دراطاق و دیگری را بطرف 
دیگر اطاق آویزان کرد . چیزی نمانده بود که بگویم ‏ 


- ۲ آقای‌حلیم‌بیک فقط‌جای یک شامپانزه کسر است " 


لن وروز یجرد م ۳ 

E 

- بچه‌هااینها چون‌جای غریبهآ مدن دو روز آواز نمی 

خوانند »ولی بعداز دو روز نگاه‌کنید چیکارمیکنند . دهانتان 
باز میماند . 

راست هم گفته بود بعداز دو روز گربه ساکت میشد 
سگ شروع‌میکرد »سگ ساکت میشد قناری شروع میکرد قناری 
ساکت شده‌مرغ عشق شروع میکرد . 

آقای حلیم هیچ کاری نمیکرد تا شب یا برگ لیمو و 
پرتقالها را میکند يا به‌گلدان‌های‌دیگری آب میداد ویااینکه 
به‌قناری ومرغ عشقهادون میداد وآب میداد یا اینکه کثافت 
وهای شک و کور رمه 

حتی گاهی اوقات لگنی ازخانه آورده بود سک و گربه 


را داخل‌آن میشست- دیگرطوری شد ۵ بوق که داخل اطاق‌ما 


Y0‏ کانون گرم خانواده 


میشدن مثل اینکه داخل ایستگاه فرهنگی اداره ما شده‌اند 
خیال میکردن عوضی است برمیگشتند . بعد آ ن ها را وسیله 
خدمتکار صدا میکردیم . و هر ارباب رجوع که داخل اطاق 
میشد خیال میکرد داخل یک پارک ملی شده است و دلشان 
نمیخواست برگردن . 

آخرینابتکار آقای‌حلیم در این‌پارکه یک_جوض کوچک 
آورده داخلش را فواره گذاشته بود . این فواره درست‌جلوی 
میز آقای اشرف بود . 

ابی که نیم‌متر بالا میرفت داخل لگن میریخت . بعد 
بوسیله لوله‌ای‌از زیر داخل توالت میریخت . یک اردک هم 
نمک و فلفل بود . 

ولی بچه‌هابشناکردن اردکآ د م‌نمیتواند سیر شود . 

اگر ما و مدیر کل عاقبت این کار را نفهمیم نظر آقای 
حلیم مثل اینکه خیلی خراب بود . 


e eee 
۷۱ کانون گرم خانواده‎ 


تمام اینها را در عرض یکسال انجا م داده بود . معکن 
بود بعداز عرض یکسال ماها در بیرون اطاق توی راهرو جا 
میدادکار بکنیم چونآقای‌حلیم هر روز با یک چیز جدیدی 
واردمیشد . در مقابل این‌کلکسیون در روی دیوارها هم جا 
نبود . 

در وهله اول عکس بزرگ سبیلی پدرش را آورده روی: 
دیوار نصب کرده بود . 

ما هر روز صبح‌که به‌اداره وارد میشدیم با صورت بزرگ 

و بینی کجش و سبیل کلفت پدرش روبروميشدیم . 

پس ازچند روز عکس دیگری کنارعکس پدرش‌نصب 
کرده بود . این‌عکس بزرگتر ازاولی بود . 

آقای-حلیم گفت : اینهم عکس پدر زنم است بیچاره 


آقای مدیرچیکار میتوانست بکند حرفی نمیزد . 


بعداز چند روزیک افیش سینما را روی دیوار چسباند . 


۲ کانون گرم خانواده 


- ایسن یکی از هنرپيشه است که خیلی دوستش دارم 
روز بعد در کنار آن عکس یک زن لخت با مایو را نصب 
کرد .همه با یک زبان میگفتیم این آقای حلیم بیک شورش را 
در آورده ولی کی میتوانست بخودش بگوید . 

یکروز دبدیم نردبانی رابدیوار تکیه داده روی آن رفته 

سعی میکرد یک قالیچه‌دبواری را روی دیوار نصب کند . پس 
از آنکه قالیچه‌رانصب کردیائینآمده‌از دور نگاهی انداخته. 

بچه ها چطور نقاشی بازار اسیران روی این قالیچه 

قسمتهای دیگر دیوار را با اشعار شعرا و بزرگان پرکرد 
مثلا " عبارت بود از این اشعار ؛ 

"کار امروز را بفردا میفکن " "زود بخواب و زود بلند 
شو فلان وفلان ۰ ۰ . 


خوب فکرش‌را بکنید وضع اداره ما به چه صورتی افناده 


بود . 
خدارا شکرکه یک‌روز بعداز ظهر بازرس آمد . وقتی وضع 
اطاق ما را دید . به تعجب افناده سئوال کرد . 
- اینجا باغ وحش است یا مزرعه ؟ 
با یه بو ت خیم نک اه کر دده 
پس ازآن روزحلیم بیک یک حلیم بیک دیگر شده‌بود . 
هرروز تما م‌گلدانها را بخانه برد . پرنده‌ها سگ وگربه 
بخانه آقای حلیم حمل شد . 
هر روز که‌حلیم یک‌چیزی را بخانه مبرد بیشتر اخمهایش 
تو هم میشد روزبروز از همه قهر میکرد . 
ماشین تحریر ما شین حساب حتی میزی را که پشت آن 
نشسته‌بود آن‌را هم بخانه‌بردطوری شده بود که آقای حلیم 
با هیچ کس حرف نمیزد . نه چائی خورد نه قهوه . 


پشت میزش شده بود یک مجسمه . 


یک روز او را پشت میزش ندیدیم مرخصی گرفته بود . 
آقاي مدیربما گفته‌بود که انتقالش را خواسته بیک شهر 

دیگری برود . 
گفته بود . 

"من اینطورهستم هرجاکه بروم دوسال بیشتر نمیتوانم 
یمانم .۰ . 

ببینیم ایند فعه‌قسمت‌ماکی وکجا با شد در کجا میتوانیم 
کانون گرم خانوادگی را تشکیل بدهیم . ' 


تو کمی‌صبر کن 


توکمی صبر کن 


مستاجر خانه شماره ۱٩‏ میخواست انانیه‌اش را بفروشد 
توی محله‌ی‌ماآد م هیج چیزرا نمی‌تواند مخفی‌کند » همه چیز 
فورا " آ شکارمی‌شود .بهمین جهت در عرض چند دقیقه تما م 
اهل محل از این موضوع با خبر شدند و برای خریدن اتاثیه 
و خرده ریزهای آنها به طرف خانه شماره ۱٩‏ هجوم آوردند 
لامپ »سیم »خمره‌های‌ترشی » کانایه‌های کهنه که فنرهای آن 
هاخراب وزنگ زده بود » در یک چشم بهمزدن فروخته شد , 


فردا صبح هم یک وانت جلوی در خانه آمد تا بقیه اثات را 


۷۸ ۱ تو کمی صبر کن 


بیرد ؛ توی ساختمانی که درست روبروی‌خانه‌شماره ۱٩‏ قرار 
داشت طالب بیگ زندگی می‌کرد » طالب بیگ صبح زود برای 
رفتن به سرکارش‌ازخانه بیرونآمد و قتی چشمش به وانت پر 
از اتاتیه افتاد خیلی ناراحت شد » شب پیش زن طالب بیگ 
گفته بود کهآ قای‌مرشد اتا نیها شرا می فروشد و یک چیز تعجب 
آور اینکه در موقع فروش اسباب ها زن و دخترآقای مرشد › 
ناراحت نبودند و مرتب می‌خندیدند » طالب بیک هم در 
جواب زنش گفته بود . 

' چیکار کنند » نمیشود که گریه‌کرد » خدا می داند 
تا چه حد » ناراحت بودند ولی برای اینکه در مقابل دوست 
ود شمن ناراحتی‌خودشان را نشان ندهند آن‌قیافه ظاهری را 
گرفتها ند . " 

وزنش جواب داده بود . 


- " ممکنه‌اینطور با شه » ولی اوناگفتند که ۰ به محله‌ی 


وک عبر کی ۷۹ 


"نشان‌تاشی "سیاب‌کشی می‌کنیمو , آنجا یک طبقه آپارتمان 
کرایه کرده‌ایم » میخواهیم اثائیه نو بخریم وآنجا را بطرز 
طالب بیگ به‌زنش گفته بود . 
- " باورمکن » حنما " برای آقای مرشد اتفاقی‌افتاده. 
آخه یسک کارمند جزء که نمیتونه در محله‌ی "نشان تاشی " 
آپارتماناجاره‌بکنه واثاثیه نو بخره ما این کرایه‌خانه را بزور 


میدهیم »حقو قآقای‌مرشدهم مثل منه » پنجاه ليره که بیشتر 


طالب بیگ بعد از اینکه آن حرفها بیادش آمد » وقتی 
همسایه‌اش‌را دید که‌مشغولاسباب کشی یه وداره بقیه اسباب 
ها رو توی وانت میگذاره. خیلی ناراحت شد . بطرف آقای 
مرشد رفت وبعد از احوالپرسی پرسید . 


قضیه حقیقت داره ؟ شما از محله‌ی ما اسباب کشی 


Ao‏ تو کمی صبر کن 


می‌کنید ؟ 

- بله می‌بینید که داریم میریم . 

حتما " به شهرستانها منقل شده‌اید ؟ 

- نه جانم » در نشان تاشی یک طبقه آپارتمان اجاره 
کرده‌ا م . . .انشاالله تشریف‌میارید خانه تازه ما رو می‌بینید 
پنج اطاق و یک سالن بزرگ آفتابگیر داره . 

طالب بیگ که خیلی ناراحت شده‌بود آهسته سر به‌گوش 
آقای مرشد گذاشت و گفت . 

برادر خودت میدانی که من ترا خیلی دوست دارم 
و چند ساله‌که با هم‌همسایه هستیم‌و اینرا هم خوب میدانم 
از اینکه همسایه‌ها پشت سرت حرف می‌زنند ناراحتی » حق 
هم داری.ولی مرا با دیگران مقایسه نکن اگر برایت اتفاقی 
افتاده به من‌بگو شاید بتونم بوسیله دوستانم کاری بکنم »ما 


همه ما مورهستیم وبا ید به درد هم اقا 


تو کمی صر کن ۱ ۸۱ 

آقای مرشد خندید و گفت : 

- من دیگه کارمند دولت نیستم › استعفا داد م . 

ب عجب » چرا اینکار را کردی ؟ تو که چیزی به باز 
نشستگی یت ‌نمانده بود »راستی که‌خیلی ناراحت شد م »حالا 
میخواهی چیکار بکنی ؟ 

- مشغول‌کار هستما لان چهار ماه ميشه که کار می‌کنم . 

- چیکار می‌کنی ؟ 

- توی قهوه خانه‌می‌نشینم . 

-آنجاچیکار می‌کنی ؟ 

- گفتم‌که‌کار می‌کنم »از صبح نا شب در قهوه خانه ها 

- بسیار خوب فهمیدم ولی کارت چی‌یه ؟ 

- لاهوال ولا .. برادر گفتم که توی قهوه خانه می 
نشینم » کارم ایجاب میکنه ! 


A۲‏ تو کمی صبر کن 


-آهان . پس قهوه خانه‌باز کردی؟ 

- نه جانم‌قهوه‌خانه ندارم »هرکجا که یک قهوه دید م 
میرم اونجا می‌نشینم . 

طالب بیگ توی دلش گفت : "این بابا عقلش را از 
دست داده ... آقای مرشد در حالیکه رختخواب ها و 
ظروف آ شپزخانه را توی وانت جابجا می‌کرد گفت ۰ 

برادر تو که غریبه‌نیستی بگذار برایت تعریف کنم › 
راستش من تجارت‌می‌کنم » در این دوره و زمانه کار تجارت 
توی قهوه‌خانه‌هاانجام ميشه » دیگر تجارت خانه‌ها وحجره 
های‌بازاربد رد نمی‌خوره » آنها را باید بوسید و کنار گذاشت 
دمده‌شدن » اون تجارتخانه‌ها دفتر میخواد » مالبات دارن 
اصلا " معاملها ونجوری یک‌دنیا دردسرداره» اینروزهاتجارت 
اصلی وبزرگ توی قهوه خانه‌ها صورت میگیره . خدا رو صد 


تو کمی صبر کن تن 


گرفتم . پیدا می‌کنم و رویهمرفته روزی سیصد تا چهار صد 
لیره‌گیرم میادپس دیکه‌چرا توی این خونه و محله بنشینم؟ 
در نشان تاشی یک طبقه آپارتمان خوب‌گرفتم . 
براش اثاثیه نو هم میخرم و مثل اعیان هازندگی می 
کنم . 
طالب بیگ پرسید . 
- تجارت چی انجام میدهی ؟ 
- هر چی‌پیش‌بیاد »از نخ وسوزن‌گرفته‌تاکشتی » معا ملة 
مکتم. 
طالب بیگ که‌از تعجب دهانش باز مانده بود پرسید : 
- می‌خری با میفروشی.؟ 
دنه میخرمو نه‌میفروشم آ.اصلا " خریدار و فروشنده‌ای 
هم در کار نیست » جنس هم‌وجودنداره‌فقطاین وسط امثال 
من پول زیادی گیرشان میاد و السلام ... 


بل تو کمی صبر کن 


طالب بیگ در دل گفت . 
"حتما "بلایی به‌سر این‌بیچاره آمده و عقلشو از دست 
داده أ ..." 
آقای مرشد که‌از نگاه او منظورش را فهمیده بود گفت . 
- حالا به‌شمامیگم‌چه جوری راه اینجور تجارت را پیدا 
کردم » بکروز سوزن خیاطی خانم شکست » هرجا که عقلم 
میرسید رفتم »ولی پیدا نشد » " میدانی که خانم من برای 
همسایه‌هالباس می د وخت‌و پول‌خوبی‌هم در می‌آورد تقریبا " 
به اندازه حقوق من درآمد داشت و پیدا نشدن سوزن ضرر 
بزرگی بما میزد یکروز یکنفر گفت ۰ " برو فلان قهوه خانه. 
آنجا پیدا مي‌کنی " باو غا نای کک رفتم و تا 
خواستم سلام علیک بکنم » یک آدم لاغر مردنی کنارم آ مد 
و پرسید . 


-آقا عقب چیزی می‌گردید ؟ 


تو کمی صبر کن ۸۵ 
- بله سوزن ماشین خیاطی میخام .. . 
- چند دوجین لازم داری؟ 
چیزی نمانده‌بود همانجا نقش زمین بشم › پسر یکماه 
تما م بود که من دنبال یک دانه‌اش می‌گشتم وحالا این مرد 
لاغر مردنی می‌گوید "چند دوجین گفتم ۰ "یک دوجین " 
شانه‌اش را بالا انداخت و گفت ۰" هشتاد ليره بده. " 
گفتم ۰" برادرچی‌داری میگی » یکی دانها ش‌شصت قروش 
قیمت داره , " 
وسط حرفم پرید گفت . 
پس تشریف بیرید از همونجا که یک دانه‌اش راشصت 
قروش مید ن بخرید ! 
يارو رفت گوشه‌ای نشست » با خود م گفتم " براخاطر 
هشتاد ليره ماهی سیصدچهار صدلیره ضرر می‌کنیم " 


ناچار پشت سرش رفتم وگفتم . 


۸۶ توکمی صبر کن 
" معذرت میخوام آقا ء من‌نفهمید م حالا بفرمائید اینم 
هشتاد ليره " 
و پول را توی‌جیبش گذاشتم . 
وقتی پول رفت توی جیبش گفت . 
شما همین جامنتظر با شید من الان میام » میدانید که 
بازار سیاهه‌و الان‌پشت سرمون پلیس و مامورین آگاهی کمین 
کردن . 


بارورفت . من‌منتظرنشستم »یکساعت گذشت » دوساعت 
سه ساعت » ظهر شد ولی خبری نشد › باز هم نشستم عصر 
شدنیامد » شب شد » قهوه خانه را می‌خواستند تعطیل کنند 
ولسی از يارو خبری نشد » درد هشتاد ليره روی دلم مانده 
بود » بالاخره یک‌هفته تمام به قهوه خانه سرزد م و تاشب 
منتظر آمدنش نشستم » ولی يارو نیآمد که نیآمد » بعد هم 


پیش خود م فکر کرد م که شاید بیچاره بنده‌خدا برای خاطر 


تو کمی صبر کن ۱ AY‏ 


من دستگیرشده .خلاصه‌سوزن خیاطی را نتوانستم گیربیارم 
یکمرتبه زدم رماتیستم گرفت » بیچاره شب و روز از درد می 
نالید » بردمش پیش دکتر » او هم نامزدی نکرد و یک نسخه 
بلند بالاداد دستم که‌داروهایش توی ودارا نا پیدا 
نمیشد » بالاخره یک نفر آدم خير خواه گفت ۰ توی فلان 
محله یک‌قهوه خانه‌هست . برو اونجا حتما " دواهارو میتونی 
داگ 

منهم فورا "به آنجارفتم ولی هنوز وارد نشده بود م که 
یکنفر در گوشم گفت . 

- عقب چیزی میگرد ید ؟ 

نسخه دکتر را نشانش دادم » نگاهی به آن انداخت و 
پرسید . 

از هرکدا م چند جعبه میخواهید ؟ 


فورا " گفتم . " دو تاجعیه ." 


۸۸ ۱ تو کمی صبر کن 


سیصد ليره ميشه . 

خوب اگر نمیداد م‌چیکارمیکرد م . زنم توی‌خانه داشت 
از پا درد میمرد ؛ فورا ' سیصد لیره به طرف دادم و گفت : 

- شما اینجا منتظر بشنید الانه بر میگردم . 

ولسی هرچقدر منتظر نشستم یارو نیآمد » از قهوه‌چی 
سراغش را گرفتم » گفت : 

-آقا جان من چه‌میدونم کی‌بود » اونم مث تو و بقیه 
مشتری‌های قهوه خونه . 

یکروز شيشه پنجره شکست . و سرما توی اطاق پرشد , 
رفتم‌سراغ‌شيشه » ولی‌هرچی‌گشتم پیدا نکردم » باز یک آدم 
خیرخواه‌در مقابل‌من‌سبز شدوگفت ۰ " فلان قهوه خانه اگه 
سری بزنی پیدا ميشه ." 

طالب بیگ طاقت نیاورده وسط حرف آقای مرشد پرید 
و گفت. . 


تو کمی صبر کن 5 ۸۹ 


- با اینهمه‌مکافاتی که کشیدی‌باز مسرت به سنگ نخورد . 

مسئله احتیاج‌است ¢ ياروپول را گرفت و رفت ¢ آمدیم دوا 

طالب بیگ گفت . 

- راضی نمیشدند » این قانون کار بازار سياهه » يارو 
چطور به‌من و تو اعتماد بکنه» شاید پلیس مخفی از آب در 
اومدیم . 

- پس لااقل‌بعداز اینکه جنس‌رو تحویل می‌گرفتی پول 
میدادی . " 
بطور مخفی از کسی د یگه میخره » بهرحال » یکروز رادیو مون 


خسراب شد , نمیدونم لامپش سوخته بود و يا سیمهاش قطع 


۹۰ تو کمی صبر کن 


شده بود »این‌دفعه‌بدون‌اینکه به کسی حرفی بزنم رفتم توی 
یک قهوه خانه. تا از در وارد شد م یکنفر آمد کنارم وقبل از 
اینکه ازم سئوالی بکنه » پرسیدم . 

- عقب چیزی میگردید ؟ 

بله » بله » عقب هروئین میگردم » دارید ؟ 

باخونسردی پرسیدم . 

چند کیلو ؟ 

یارو دهانش‌از تعجب باز ماند و لحظه‌ای ایستاد بعد 
یکمرتبه خودش را روی دست و پاین انداخت و شروع کرد 
دستهایم را بوسیدن . 

باتندی گفتم : " پرسیدم چند کیلو میخواهی " 

- دو گرم میخام . 

- دو هزار ليره ميشه . 


فورا " دو هزار ليره توی جیبم گذاشت » بهش گفتم ۰ 


تو کمی صبر کن 5 


- توی همین قهوه خونه بشین تا برگرد م » 

و از آنجادور شدم و دیگر راه نجات را یافته‌ا م » حالا 
هر روز بعداز ظهر از خاته بیرون میا م ومیرم بیکی از این 
قهوه خونه‌ها , چند دقیقه‌میگذره , یکی یکی مشتری‌ها وارد 
میشن » یکی قهوه‌میخواد »یکی قفسه » یکی د یگه سیگار خارجی 
و . 

و پولها روتوی‌جیبم میذارم وتا چند مدتی از سمت‌اون 
قهوه خونه‌رد نمیشم .دیروز یکنفر ازم دوتالاستیک اتومبیل 
میخواست » ازش دوهزار و هشتصد ليره خواستم طالب بیگ 
پرسید . 

-اگه کسی که بهت پول داد تا جنس تحویلش بدی 
تو رو توی خیابون دید » چیکار میکنی؟ ۲ . 

ب چند روز پیش همون مردی‌که رفته بود برام سوزن 


خیاطی‌گیربیاره داشت تو خیابون میرفت » رفتم جلو یقه‌شو 


۹۲ ۱ تو کمی صبر کن 


گرفتم وگفتم ۰ کوسوزن‌ها , هان ؟ " 

جواب دال . 

" قربان بخدا دارم شب و روز میگردم تا پیدا کنم » 
آخه توی‌این شهرشلوغ که باین آسونی نمیشه‌هرچی رو پیدا 
کرد » الان شش ماه آزکاره که دارم عقب سوزن‌های تو می- 
گرد م ۰ ِ 

طالب بیگ‌گفت : 

- میخواستی تحویل پلیس بدیش. ۰ . 

- چطوری تحویل پلیس بد مش » نمیشه‌که به پلین بگم 
قصد داشتم‌جنس ازبازار سیاه‌بخرم »همونطورکه فروش جرمه 
خریدن‌هم جرمه . 

ائائیه‌ها همه داخل‌وانت جا گرفتند » زن آقای مرشد ؛ 
از داخل خانه صدا زد و آقای مرشد را احضار نمود » آقای 


مرشد گفت ' الان‌ميام " بعد روبه طالب بیک کرده گفت : 


تو کمی صبر کن 1۳ 


- برادرجان » تجارت توی این دوره وزمونه‌خوب چيزي 
یه . اون کسی که پول میده »اگه جنس به دستش نرسه لااقل 
یه‌امید داره و همین امیدواری خود ش خیلی ارزش داره و 
همه‌ش تو این فکره‌که .کی جنس بد ستش میرسه » 
طالب بیگ گفت ؛ 
- راستی تایادم نرفته می تونی برامون ور قآهن‌بخری 
پشت بوم خونه چکه میکنه . " 
آقای مرشد پرسید . 
م چند تن‌میخوای * 
 .‏ تن‌سرم‌نمیشه » دو تأورقآهن‌بها ندازه‌یشت‌بوم میت 
خوام . 
صدو پنجاه ليره ميشه . 
؟ 


- منم از کس‌دیگه می‌خرم واگه برام خیلی صرف بکنه 


۴ تو کمی صبر کن 
چهار پنج ليره بیشتر نميشه . 
طالب بیگ صد وپنجاه ليره از جیبش در آورد و بها قای 
مرشد داد و آقای مرشد گفت . 
اکر وقت داری همین جا منتظرم باشین و 
گرنه‌من|ثا ثیه‌رو با وا نت به‌خونه‌جدید که برد م‌جابجا کردم › 


اونوقت میرم‌سراغ خریدن ور قآهن‌ومیار م دم دراداره و 
تحویل مید م .حالا خدا حافظ . 


- بسلامت آقای مرشد عزیز . 


چطور شهردار شدم ؟ ! 


چطور شهردار شدم ؟ ۱ 


خودم با میل خود م نشد م » آنها بزور مرا شهردار 
کردند » هر چقدر گفتم . 
" بابا من شهردار نمیشم ۱" 
گفتند . 
" باید بشوی . این یک موضوع مملکتی است ۲.. " 
منهم گفتم‌حالا که موضوع‌مملکتی است‌قبول دارم چون 
در کارهای کشوری اگر مخالفت کنم آبهای جاری می‌ایستد و 


آبهای‌ایتساد هجاری‌می شود ! مسبب شهردار شدن‌من » درواقع 


٩۸‏ چطور شپردار شدم ؟ 


لوبیا وپلو شد »در حقیقت شربت را هم نباید فراموش کرد › 
اگر دو بشقاب‌لوبیا بارب گوجه نبود منهم شهردار نمی شد م 
شمایک‌نصفه‌نا ن‌ویک بشقاب‌لوبیا و یک بشقاب پر پلو بخورید 
و رویش هم‌یک کا سه‌شربت بالا بکشید مطمئن با شید دنبالش 
بیک خواب شیرین فرو می‌روید و آنوقت است که چه‌ها می 
بینید ؟ من با شکسته‌نفسی‌ام به شهردار شدن اکتفا کرد م . 
چنان به خواب عمیقی فرو رفته بود م شهردار شدن که سهل 
است نخست وزیر هم‌میشد م . 

اصلا " خواب بعداز ظهر چیز دیگری است ...دم 
هم‌خواب می‌بیندو هم در خواب میداند که دارد خواب می 
۳ ۱ 

با شکم سیر خواب دیدن درست مثل دوران زندگی 
OEE‏ شنت ۰ هم میری بالا بالاها و به اوج‌میرسی وهم 


میفهمی که پائینآمده روی زمین افتادی . انشاالله خیر با شد 


چطور شهردار شدم ؟ ۹۹ 


" بعله‌بعداز خوردن‌لوبیاو پلو و شربت » خواب سنگینی 
چشمانم راگرفت »روی نیمکت » جلوی پنجره دراز کشیدم . 


در زدند گفتم . 


بفرما کید . 


سه‌نفربا احترام داخل شدند یکی از آنها که خیلی چاق 
بود گفت 1 


" تبریک عرض می‌کنم » شما شهردار شدید . " 


۰ : مه ۰ € |" 
برید بابا » توی‌خواب‌کها ینجوری شوخی نمی‌کنن ۰ 


" بخدا شهردار شدید ۱" 


" من میدانم که خواب می بینم ۰ ۰ . 
" خواب را فراموش بکنید » فعلا " شما شهردار ما 
تصمیم گرفتم شهرداری بشوم که تما م همشهريهایم را 


ممنون کذم . وقتی وارد شهر داری شد م اولین کارم این 


oo‏ چطور شپردار شدم ؟ 


شد که‌روزنامه‌هایآن روز را مطالعه کنم . سر مقاله روزنامه‌ای 
با تیتر بزرگ‌نوشته شده‌بود ۰" این چطور شهرداری است ‏ 
بخاطر اینکه کوچه ای که خود ش در آنجا زندگی می‌کند کانا 
لیزاسیون نشده به شهرداری محله کرده بود .۰ 
خیلسی ناراحت شد م » فورا" دستور دادم شهر را به 
قسمت‌های‌مختلفی د رآ ورد ند » وروی یک‌برنامه و نقشه صحیح 
کار کانالیزاسیون‌را شروع کردند . فردای آن روز در روزنامه 
ها قیامت کبری بر پا شده و نوشته بودند : 
" این چه مسخره بازی است ؟ شهردار هم اینطوری 
می شود ؟ | کوچه‌ها مانندلانه زنبور سوراخ سوراخ شده. . " 
" تکلیف چی‌یه؟این روزنامە‌ھا حق دارند باید فورا " 
راهها را درست‌کنید , " 


فورا " آسفالت کوچه‌ها و خیابان ها را شروع کردیم و 
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پیاده روها و کوچه‌ها را بهم ريختیم تا هرچه زودتر آسفالت 
نیم . 
فردا در روزنامه ها .یک بمب اندازی شدیدی آغاز شد 
با تیتر درشت نوشته بودند . 
" شهر خراب شده » شهر دار دارد خودنماتی می‌کنه " 
دستور دادم »› کارهای آسفالت ولکه گیری را متوقف 
کنند وگودال‌ها را پربکنند .این بار روزنامه ها شروع کردند 
به نوشتن اینکه : " راهها بسته شده . آبها در گودالها پر 
شده » اگر وضع به این صورت بماند شهر خراب می‌شود . " 
تصمیم گرفتم ساختمان شهرداری را که داشت ویران 
میشد تعمیر کنم‌ولی اینکار هم‌سروصدای‌زیا دی درآورد »یکی 
از روزنامه‌ها نوشت . 
" شهرداری‌به بهانه تعمیر ساختمان‌ها » سه‌تااز درخت 


های قدیمی‌شهر را از ریشه در آورده و با این کار میخواهد 
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فضای سبز را خراب کند . 

روزنامه ی دیگری نوشته بود : 

شهرداری‌برای‌خا طراحداث یک‌خیا با ن » راه مستراح ملی 

بکر پاشارا کیک مستراح تاریخی به شمار میرود خراب کرده 
است و این کاراو یک نوع خیانت است نمی‌تواند تاریخ این 
ملت را از میان بردارد ۱ " 

فوری دستوردادم تمام درختان را دوباره سرجایشان 
بکارندو مستراح‌یکریاشا را هم از نو درست کنند . روزنا مه‌ها 
این‌دفعه سخت ترین‌حمله‌را شروع کرد ند و باتیترهای درشت 
نوشتند . 

" وقتی که این شهر فاقد پارک و فضای سیز و میدان 
بازی‌است . دارند در خیابان‌های باریک و تنگ درختکاری 
می‌کزنو ! ۱ 


آیا-این یک عوا م فرببی نیست ؟ مخصوصا ۹ برای اینکه 
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ارزش‌تا ریخی‌داردو در دنیابه اندازه پاره‌سنگی آن درختان 
ارزش ندارد واقعا " کهاین یک کار مسخره است . " 

روزنامه ها حق داشتند دستور داد م مستراح تاریخی را 
شراب کته و در ونظ شیر نای ساسا کد رارک 
کودک وپارک های دیگر تفریحی بسازند » کارها با سرعت 
عجیبی شروع شد ولی هنوز سه روز طول نکشیده بودکه‌باز 
روزنامه‌ها سرو صدا کردند که . 

" وقتی که‌مردم یک سوراخ برای زندگی کردن پیدا نمی 
کنند » آقای شهردار دارد زمین بازی و پارک میسازد ! آیا 
حالا وقت این کارهاست ؟. " 

پارک سازی‌را تعطیل کرد م‌ودستور داد م در کنار زاهها 
آپارتمان‌های‌بلوکی بسازند و وسطراهها هم درختکاری‌بکنند 
ولی روزنامه‌ها نوشتند . 


" این درختان‌کرم خورده‌زیبائی شهر را از ميان میبرد 
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اینها به درد شهرهای ارویا ئی می‌خورد که‌زمین‌های کچی دارد 
وبیآب و علف هستندولی در شهرما درختان‌کاجوسرو تاریخی 
داریم که آقای شهردار آنها را کنده و بجایش آپارتمانهای 
قوطی کبریتی میسازد که بدردهیچ‌کس نمی‌خورد ؟ راستی فکر 
می‌کنید شهردار چیزی سرش می‌شود ؟! ۳ 

باز دستور دادم ساختن آپارتمانهای بلوکی متوقف 
شود . وبجای آن خانه‌هائی‌بسبک صدسال قبل بسازند وتوی 
راهها هم درختان سرو بکارند . 

این بار روزنامه‌ها نوشتند . 

" شهر با این درختان سرو و خانه‌های قدیمی شکل 
گورستا ن‌بخود ش‌گرفتها ست »اروپا بی‌ها برای اقتصاد خودشان 
خانه‌های آپارتمانی میسازند ما چرا خانه نسازیم . 

آپارتمانهای بلوکی زود درست می‌شود و خیلی هم 


ارزان‌است وهمچنین در شهری‌که هنوز کانالیزاسیون‌نیست . 
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درخت‌کاجو سرو می‌کارند ؟این‌غیر از خود نمایی چیزدیگری 
نمی‌تواند با شد . ۰ 
در مقابل‌حرف‌حق چه می شود گفت ؟ هر چه نیروداشتیم 
برای ساختمان کانالیزاسیون مصرف کردیم ولی نوشتند . 
" راهها سوراخ سوراخ شده » ماشین‌ها نمی‌توانندقدمی 
جلو بروند »مثل اینکه شهرداری تما م کارها را انجام دادهو 
فقط سوراخ سوراخ کردن زمین‌ها مانده. " 
تما م همکارانم را صدا زدم و گفتم . 
- بعد از این کوچکترین کا ری انجام نمی‌دهیم » وهمه 
می‌توانند خیلی راحت پشت میزهایشان بخوابند . 
این دفعه روزنامه‌ها نوشتند . 
" این چه شهردار تنبلی است؟* 
تصمیم گرفتم یک کنفرا نس تشکیل بدهم و از تما م‌روزنا مه 


چی ها دعوت کردم . 
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وقتی جلسه تشکیل شد . گفتم . 
" آقایان »گفتید کانالیزا سیون‌بسازید »ساختیم »د رست 
در موقع ساختن‌آن فرمودید راهها سوراخ سوراخ شده است . 
راهها را بستیم » گفتید فضای سبز میخواهیم , تا خواستم 
فضای سبز درست کنیم گفتید » شهردار مجسمه و خاطره‌های 
تاریخی ما را دارد خراب می‌کند . و .... 
و بعد از اینکه حسابی درد دلم را خالی کردم گفتم . 
حالا بگوئید ببینم آن‌چیزهایی را که شما می‌خواهید 
چه هستند ؟ 
یکی از خبرنگاران قدیمی گفت . 
س شما یک شهردارناشی هستید » چون به نوشته‌های‌ما 
اهمیت می دهید .ما برای‌فروش‌وصفحه پر کردن مجبورهستیم 
مخالفت کنیم »و فلان‌چیز را دست مالی کنیم و با فلان‌چیز 


درگیر شوینم » و چون شهرداری مورد توجه است , ما همه به 


او حمله‌می‌کنیم » ولی وقتی اسم درخنکاج و سرو را میا وريم 
منظورمان مقا م دیگری است و یا هر وقت می‌نویسیم راهها 
تنگ است مقصود جای دیگری است . 

گفتم : 

بسیارخوب » ولی خوا ننده‌ها که‌منظور شمارانمیدانندا 

مگر ممکن است ندانند ؟ سالهاست این شیوه کار 
ما می‌با شد و آنان صد در صد می‌دانند . 

گفتم : 

-آقایان| من حاضرنیستم‌حتی در خواب هم شهردار 
بشوم . و همین حالا استعفای خود م را می‌نویسم . ۰ . 

خیس عرق بود م که از خواب پریدم . بله قربان از 
شهرداری‌که بخاطردو بشقاب لوبیا و پلو و یک لیوان شربت 
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ازآن روزبرایاینکه خواب‌های ترسناک نه بيذم بعد ازظهرها 


نمیخوایم ۰ . ۰ 
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سر زمین اخمو‌ها ! 


سرزمین آخموها | 


درست معلو م نیست این قصه در چه دورانی اتفاق 
افتاده. .. در دوران اولیه بوده؟ يا در دوران وسطی یا 
اینکه در دوران جدید ؟ ... خلاصه در یک زمان در یکی 
از سرزمین‌های کره زمین که وسعت جغرافیائی‌اش به اندازه 
کف دست بوده! مردمی زندگی می‌کردند که ماه‌ها بلکه سال 
ها و بعضی‌هاتما م عمراخم‌هایشان ازهم باز نمیشدوهیچکس 
لبخند آنها را نمیدید . .. دیگران اسم آنجا را سرزمین 


۰-۰ 


۱۹ سرزمین آخموه] 


در این‌کشور گرسنه‌ها شب وروز کار میکردند و مزدبسیار 
کمی می‌گرفتند ۰ . .زن‌ها شب و روز در سکوت می‌گذرانیدندو 
از وراجی بدشان میا مد ۱ 4 
با اینکه‌این سرزمین غرق‌در نعمت بودمرد م آ ن‌همیشه 
سرهایشان را توی یقه لباس فرو برده و مثل آد م‌های عزادار 
بدون سرو صدا وافسرده رفت و آمد میکردند کوچکترهاهرگز 
به خلاف‌د ستور بزرگان‌عملی انجا م نمیدادند . ادب وفرمان 
برداری عادت واخلاق آنها بود که از قرن‌ها پیش از اجداد 
خود به ارث برد ه بودند | : 
این وضع سالها ادامه داشت » پیشواهای آنها که یکی 
بعد از دیگری روی‌تخت فرمانروائی تکیه میزدند هر روزملت 
را تحت‌فشار بیشتری‌قرار میدادند » بخاطر تامین منافع خود 
و استحکا م‌پایه‌ها ی‌تخت فرمانروا ئی هر روزمالیات های‌بیشتری 


از مرد م مطالبه‌میکرد ند و مقررات حد ید ی وضع مینمود ندا اج 
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از آنجاکه هر موجودی‌نا حد معینی طاقت تحمل فشار 
دارد . . .ملت فرمانبردارو مطیع هم یکروز تاب تحملش‌تما م 
د سونقق رت سرت از افر نش را ندا شه به 
فکر افتادند راه و چاره‌ای پیدا کنند . ۰ . 

یکی از روشنفکران آنها مرد م را جمع کرد و گفت : 

- رفقا برایرهائی از این ظلم و فشارها باید تاریخ را 
مطالعه کنیم . . . به بینیم اجداد ما در مقابل ظلم و ستم 
پیشواهایشان چه عکس‌العملی‌نشان داده‌اند ما هم همانطور 

مرد م پیشنهاداو را پذیرفتند وقتی تما م کتب تاریخ‌را 
مرور کرد ند به این ا ا در مقابل 
غلم و ستم پیشواها با سکوت و مبارزه منفی کارشان را پیش 
برده‌اند . . .هر چقدرظلم و ستم پیشواها بیشتر ميشده وهر 


قدر توی‌سرملت‌میزده‌اند . ..مرد م سرشان را بیشترخم‌کرد ه 


ضرت فاع خرو را غعوات کر فاد یت 
ملت هم تصمیم گرفت همین راه را انتخاب کند ...در 
مقابل ظلم و تجاوز پیشوا صورت ها و قیافه‌ها اخمو شد . .. 
این اخم‌کردن روز به روز زیادتر میشد تا جائیکه مرد م خند ه 
و شاد مانی رافرا موش‌کرد ند .اما پیشواو یارانش عین‌خیالشان 
نبود . . .آنها میخواستند بهر قیمتی شده خون ملت را بمکند 
و شیره‌جان او رابگیرند . . . ظلم و ستم روز به روز زیاد تسر 
و شد ید تر میشد . 
باز هم یکروز یکی از روشنفکران مرد م را اطراف خود 
جمع کرد و گفت . 
رفقا مانشسته‌ایم و دست روی دست گذاشته‌ايم . .۰ . 
زندگی خدمان را حرام کرده‌ایم و باین دلخوش هستیم که 
مبارزه منفی کنیم ولی پیشوا و دوستانش گوششان بدهکار 
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باید فکر دیگری بکنیم. . . بفیراز ما مردمان دیگری هم 
در سرزمین+های دیگر هستند . .. برویم به بینیم آنها با 
پیشواهایشان چکار کرده‌اند ما هم همان کار را بکنیم . .. 

مرد م بازهم این پیشنهاد را پذیرفتند ... سه نفر از 

روشنفکران خودشان را انتخاب کردند به سه کشور همسایه 
فرستادندتا بروند به‌بینند مرد م آن دیارها در مقابل زورو 
ظلم پیشواهاچکارکرده‌اندو برگردندبها نها هم یادبدهند ... 

این سه نفر سه سال در کشورهای خارجی ماندند . ... 
در کار آنها و رفتارآنها خوب مطالعه کردند وقتی همه چیز 
رافهمید ند به کشور خود‌شان‌برگشتند . .. نا راه مبارزه رابه 
ملت یاد بدهند یکروز مرد م برای شنیدن گزارش های آنها 
جمع شدند . .. نفر اول گفت . 

- کشوری‌که من‌رفتم مرد م همه خوشحال و خندان‌بودند 


یک نفرآدم اخموبرای نمونه د ید دنمیشد مرد م صبح تا عصر 


باآهنگ " هوپ تیرانام " آواز میخواندند و میرقصیدند ... 
اگر ما هم بخواهیم زندگی خوب و راحتی داشته باشیم با ید 
ای ھگ را بان ریم نایا غم کون دات رکنم > 
آواز بخوانیم | 

نفر دوم گفت . 

- در کشوری که‌من رفته بود م اثری از غم و غصه و 
ناراحتی‌نبودمرد منجاهمآهنگ تیراناهوپ رامیخواندند 
و میرقصید ندا | ۰ در مقابل‌ظلم وستم پیشوا ما هم با ید 
با رقص و آواز مقابله کنیم ۱ . 

نفر سومی هم گفت . 

"در کشوری‌هم که من رفتم وضع درست همینطور بود 
مرد م بجای اخم کردن و غصه خوردن صبح تا عصر آهنگ 
" هوپ تیری" ورد زبانشان بود . . . اگر ما هم بخواهیم 


دستورات و مقررات پیشوا را زیر پا بگذاریم باید این آهنگ 
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را یاد بگیریم و از صبح تا عصر با این آهنگ برقصیم | 
مرد م که‌از نتیجه مطالعات نمایندگان روشنفکر خودشان 
حیرت کرده بودند گفتند . 
با رقص وآواز که نمیشود در مقابل ظلم و ستم‌مبارزه 
کرد ... ما اصلا " معنی حرفهای شما را نمی‌فهمیم آیا شما 
خودتان معنی این کلمه‌ها را می‌فهمید ؟ ا 
نماینده‌ها جواب دادند . 
-البته که می‌فهمیم . . . مگیر میشود خودمان مطلبی 
را نفهمیده باشیم و به دیگران توصیه کنیم . 
پس بگوئید ما هم بفهمیم . . 
اولی موضوع را شرح داد . 
- دیده ایدسگ‌ها موقعی که یک غریبه‌را می‌بینندچطور 
پارس می‌کنند ؟ ِ هوپ تیرانام " همین حالت را نشان 


e | میدهد‎ 


نفر دوم هم گفت . 

معنی " تیرانا هوپ اینست که وقتی داخل یک کفه 
ترازو شن بریزند و داخل کفه دیگرش طلا بگذارید و با هم 
وزن کنید شاهین ترازو بطرف کفه‌ای که سنگین تر است کج 


میشود و برای او طلا یا شن فرقی ندارد . .. باین حالست 


معنی " هوپ تیری " هم اینست وقتی یک نوکر و آقا 
در حما ملخت میشوندبین آنها فرق نیست و هیچکس‌نمیتوا ند 
تشخیص بدهد کدامیک آقا و کدام نوکر هستند باین وضع 
" هوپ تیری " می‌گویند . 

حضار از توضیحاتی که سه نفر روشنفکر دادند خیلی 
خوشحال و راضی شدند و قرار شد روشنفکران سفر کرده این 
چیزهائی را که یاد گرفته‌اند به مرد م بیاموزند تا ملت آنها 
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هم مثل مرد م سایردیار بتوانند در مقابل ظلم و جور پیشوا 
مبارزه کنند | 
از آن روزبه بعد درتمام میتینگ‌ها و جلسات سخنرانی 

و حتی توی‌کوچه و بازار صدای " هوپ تیرانام | " »" تیرانا 
هوپ | " و " هوپ تیری |" به آسمان میرسید . .. 

اخم های مرد م رفته رفته بر طرف شده. . . خطوط 
مورت ها کم که طا فد شه مرکم بای ایتک نها ی خود 
را پائین‌بیندا زنددر هرکوچه‌و برزن‌با اینآهنگها میخوا ندند 
و میرقصیدندوقتی این صداها به گوش پیشوا و یارانش رسید 
ابتدا یکه خوردند و به فکر فرو رفتند شادی و سروری که 
داشتند از بین رفت و برای پیدا کردن دلیل خوشخالی و 
سرور مرد م به تفکر و اندیشه پرداختند . .. 

بهمین جهت ابروهای آنها پائین افتاد و اخمهایشان 


تو هم رفت ۰ 


۱۰ سرزمین اخموها 


روز به روز سرور مرد م و اخم پیشوا زیادتر ميشد . . . 
اینبار طا قت پیشوا ویارانش بیایان رسید . . . دیگر هیچکس 
به دستورات پیشوا اهمیت نمیداد مرد م دیگر از تهدیدها و 
ظلم و ستم پیشوا ترس و وحشت نمیکردند . مرد م در مقابل 
فشار ظلم و ستم پیشوا " هوپ تیرانا " می‌گفتند آواز تیرانا 
هوپ میخواندند و با آهنگ " هوپ تیری" میرقصیدند | . 4 

پیشوا و یارانش تصمیم گرفتند جلوی سرور و شا دی‌ملت 

رابگیرند . دستورهای‌شدیدی‌صا در شد " هر کس آواز بخواند 
و برقصد بدون محاکمه اعدام میشود | " ولی از این دستور 
نتیجه‌ا ی بد‌ست یامد . . . پیشوا که نمیتوانست تمام مرد مرا 
اعدام کند . . . میبایست راه و چاره دیگری پیدا کنند . 

اینبار یکی از یاران پیشوا فکر شیطانی تازه‌ای بنظرش 
سید . 


پیشواهم این فکر را پسندید و یکی از روشنفکرها را که 


سرزمین اخموها  .‏ ۱۱ 


به سفر رفته و این کلمات را برای مرد م آورده بود به قصر 
پیشوا دعوت کردند پیشوا خیلی به او احترام کرد و گفت . 
ما هم از اينآهنگ‌ها خیلی خوشمان آمد و کلی‌لذت 

بردیم . دلمان میخواهد ملت همیشه‌غرق‌در سرورو خوشحالی 
باشد تمام افراد بجای غم خوردن و اخم کردن شب و روز 
بک ادوه :ی هت ا رکا نک اکان دار 
گفتن این‌کلمات‌خیلی مشکل وسخت است . و همه نمیتوانند 
این کلمات را بگویند و لذت ببرند . . . اگر بتوانید کلمات - 
آسانتری‌پیداکنید بدون‌اینکه‌کسی بفهمدما حاضریم دویست 
کیسه طلا به شما بدهیم . .۰ . 

روشنفکراولی که می‌بیند این پیشنهاد ظاهرا" منطقی 
است و بنفع ملت میباشد قبول میکند و می‌گوید . 

با کمال میل قبول می‌کنم | . 


از آن روزبه بعدمرد م متوجه‌میشوند دو حرف از جمله 


۱۳۲ سرزمین آخموها 


اصلی حذف شده و فقط " هوپ تیرا " باقی مانده و معنی او 
اینست که یک سگ غیر از صاحیش برای هر کس پا رس‌میکند ۱ 

پیشوا اینبار روشنفکردومی را به قصر دعوت میکند به 
او هم احترام‌میگذارد . . .از او هم‌همین تقاضا را میکند وبه 
او هم دویست کیسه طلا میدهد . 

روشنفکردومی پیشنها دپیشوا را قبول میکند و جمله‌اش 
را به تیراهوپ اصلاح میکند و معنی آن میشود وقتی شن و 
طلا رابا هم‌وزن‌کنند شاهین ترازو بهر طرف حرکت‌میکند ۰۱. 

پیشوا روشنفکر سومی‌را هم مانند دو نفر دوستانش گول 

میزند او هم‌جمله‌خود را به " هوپ تیر" تفییر میدهد یعنی 
لخت شدن ارباب و نوکر در حمام ۱ . 

این تغییرها اگر چه جزئی است ولی در رفتار مرد ماثر 
زیادی میگذارد . .. اگر چه ملت باز هم میخندید و با ان 


آهنگ‌ها میرقصید اما همه‌حس‌می کرد ند مقدا ریا زسرور و شادی 


کسر شده است .۰ . 
هر مقدار از شا دی‌ملت کم‌میشود اخم‌های پیشوا هم 
پیشوا دعوت از متفکرین را تجدید میکنید متفکر اولی 
که به قصر میا ید بیش از دفعه اول به او احترام میگذارد و 
میگوید . 
-آیا ممکن است دوحرف دیگراز جمله خود کسر کنید 
تامردم راحت‌تر وبهتر این آهنگ‌ها را بخوانند | ماحاضریم 
سیصد کیسه طلا به شما بدهیم . . . 
باز هم متفکر اولی جواب میدهد . 
- چشم قربان . 
همینطور متفکر دومی و سومی پیشنهاد پیشوا را قبول 
میکنند . .. جملات قبلی به" هوپ تی " و " تی‌هوپ " و 


هوپ تا " تغییر مییابد . 


۴ سرزمین اخموها 
که معنیآنها می‌شود پارس کردن سگ . وزن شدن طلا 
و شن‌ودر حمام‌لخت شدن مرد م باز هم به رقص و خواندن 
و شا دی‌مشغولند ولی‌مثل‌سابق نشاط و لذت احساس‌نمیکنند 
و هر روز هیجان وعلاقه آنها کمتر ميشود .۰ . 
از آنظرف صورت پیشوا هر روز بیشتر میخندد و از 
موفقیت خود غرق در سرور میشود . پیشوا برای بار سوم از 
متفکرین دعوت میکند و تعداد کیسه‌های طلا را بیشتر میکند 
و از آنها میخواهد مرد م فقط بگویند " هوپ . 
متفکرین باز هم پیشنها د پیشوا را می‌پذیرند و جمله‌ها 


کوتاه میشود . ۰ . ولى مرد م معدی این کلمه را نمی‌فهمنداخم 
می‌کنند . 


اخم ملت روز به روز بیشتر میشود و پیشوا و یارانش‌روز 
حالا ملت معني گفته‌های خودش را نمی فهمد ولی پیشوا و 


اا می آ ن را خوت میڈا تتن 


گو سفندهای آقا سنگه 


گوسفندهای قا سنگه 


یکی ازدوستان ناشرم اصرار داشت با نفوذی که دارم 
برای یکی ازبستگان او کاری پیدا کنم . می‌گفت "این بابا 
نقاش‌و طراح‌خوبی است اما کار مناسبی گیرش‌نمیا ید . . .اگر 
کارت یه او تیه تون نكو با 

اتفاقا " در آن روز کتابی برای چاپ حاضر کرده بود م 
که احتیاج‌به‌چند طرح ونقاشی داشت او را خواستم وسفارش 
کردم ده تا تصویر برایم نقاشی کند پرسیدم . 


۱۳۸ گوسفندهای آقا سنگه 


بیاورد . .. 

چند روز بعد سه تا از طرح‌ها را آورد . آنجور که دلم 
میخواست نبود گفتم . 

بقیه‌اش را شروع نکنید .. . 

پیش خود م‌حساب‌کردم ۰ ۰ . قیمتی را که برای همه‌گفته 
بود به‌ده‌تقسیم‌کرد م واز آن قرار پول ۳ تا تصویر راپرداختم 

نقاش بیکار اعتراض کرد و گفت : 

بايد پول ده طرح را بپردا زید . 

چا ...۰ شما که سه تا بیشتر درست نکردهای .... 
تازه اینها هم به درد من نمیخورد . 

- من برای ده طرح آن مبلغ را گرفته‌ام برایم فرقی 
نمیکند چه یک طرح چه ده طرح. 


اختلاف ما به داوری دوستم که سفارش او را کرده بود 


گوسفند‌های قا سنگه ۱ ۱۲٩‏ 


کشید ۰.. دوستم حق را به نقاش داد و گفت: 
سایناهمه اینطورند . . . پول ده تا را از یکی می‌گیرند 
از این داوری دوستم خندها م گرفت پرسید م . 
- یعنی چه این چه جور رسم و رسومی است 8 
خیلی راحت و بدون پرده پوشی جواب داد . 
عینا " گوسفندهای آقا سنگه " اس ... 
چند بارمن این ضرب المثل را از زبان دیگران شنیده 
بودم ولی مفهوم آن را نمیدانستم . 
پرسید م . 
۰ - راستی دلیل این ضرب المثل چی‌یه و چطور شده‌سر 
زبان‌ها افتاده ؟ 
جواب داد . 
اول بگذارجریانی‌راکه سر خود من آمده تعریف‌کنم 


بعد جریان گوسفندهای " آقا سنگه " را بگم ... 


- بفرمائید حنما " به شنیدنش می‌ارزه . ۰ . 
- بله‌خالیازلطف‌نیس. . . چندی پیش یکی ازنویسنده 
ها که پنج سال توی زندان خوابیده و تازه مرخص شده بود 
بمن مراجعه‌کرد کاری بهش بد م ۰.۰ . کتابی که بیست فرمآن 
ترجمه شد ه‌وسه‌فر ما زآن با قی ماند بود بها وداد م ترجمه‌کند Ty‏ 
کتاب راترجمه‌کردو آوردترجمه‌اش‌زیاد روان و خوب نبود با 

اینحال‌پرسید م : "چقدربایدتقدیم کذم؟... مبلفی که‌گفت 
از دستمزد تمام کتاب بیشتر بود وقتی هم اعترا ض کردم و 
گفتم . " سیصد صفحه‌این کتاب را مترجم دیگری ترجمه کرده 
۹" داد . " فرقی نمیکند ۰ به منهم بايد دستمزد 
ترجمه تما م کتاب را بپردازید . 

اختلاف‌ما به داوری سندیکا و اتحادیه کشید ... همه 
یمن اعترا ض کردند چرا اول طی نکردید . .. ۱ 


کوسفندهای آقا سنگه ۱۳۱ 


نیکی که‌نبایدبدی‌باشد .گفتند : "این‌کار هم مثل‌گوسفندهای 
آقا سنگه‌است . . . رئیس اتحادیه گفت ۰ " این جریان برای 
منهم اتفاق افتاده | e‏ 

" یکروز سوار یک تاکسی خالی شد م مرا که به مقصد 
رساندپانزده لیره کرایه خواست . . . همیشه من این فاصلهرا 
هفت لیره و نیم میدادم گفتم . " چرا؟ ..." جواب داد . 
"ازصیح تاحالابیکار بودم اولین مشتری من شما هستید .۰ ۰ . 
خرج‌ما هم بايد در بیاد ا ۰ مجبور شد م پانزده ليره را 
پرداختم . .. راننده‌حتی تشکر هم نکرد ... " دوست عزیز 
منم پول‌ترجمه‌را تمام و کمال دادم ... بهتره شما هم پول 
ده تا طرح را بپردازید و جانتان را خلاص کنید . 

گفتم : ۱ 

- بسیار خوب پولشومیدم .. . اما بگو به بینم جریان 
گوسفندهای آقا سنگه چی یه؟ | 


"۳ گوسفندهای آقا سنگه 


خندید و جواب داد . 
- وقتی از مدرسه‌بیرون آمد م معلم شد م . مرا به یکی 
از روستاهای] نادولی‌فرستادند . این آبادی نزدیک مرز بود 
۰ زمستان‌های سردی داشت ... اتفاقا آن سال خیلی. 
سرد شد پیر مردهای آبادی می‌گفتند در مدت پنجاه سال 
ا نتظرن فان هر دی نویه ها مق وم فاقوا[ جاها ىدن 
روی یسخ‌ها اندازه می‌گرفتند . . . اگر روی یخ‌ها چاله‌ای به 
اتا یک کف دست درست ميشد. شدت سرما ده درجه زیر 
صفر بود | 
اگر یخ ها به‌اندازه یک انگشت چال می‌افتاد درجه‌سرما 
سی درجه زیر صفر بود ۱۱ . 
آن سال بقدر یک کاه هم روی یخ‌ها گود نميشد , ۰ . 
بمحض اینکه تف می‌کردیم آب دهانمان به زمین نرسیده يخ 


می‌بست ۰ . .ارتفاع‌برف توی‌کوچه‌های آبادی تا نوک تیرهای 


توی کوچه‌هر کس‌را میدیدی اشک از چشم‌هایش‌میریخت 
کوچکترها از سرماکریه‌می کرد ند بزرگترها آب از هفت سوراخشان 
سرازیربود. . مرد م به وسیله سورنمه رفت و آمد میگردند . 
توی این آبادی‌حتی گردش‌کردن و قد م زدن همامکان 
ندا شت یکدفعه‌باد میوزیدبرف‌ها را بصورت گرد در می‌آورد 
و تمام سوراخ و سنبه‌ها را برف پر میگرد .۰ . 
دهاتی‌ها می‌گفتند در گردنه " گرگ خفه کن " باز هم 
امسال چند نفر گرفتار طوفان برف شده و از سرما مرده‌اند .. 
ذغال و نفت و هیزم حتی " تپاله هائی که از کود 
گاوها درست می‌شود بازار سياه پیدا کرده بود " هر "تپاله " 
را با سه چهار تا نان معامله میکردند || ... 
در حالیکه توی دکان‌های نانوائی نان با دو سه برابر 


~~ 


قیمت به.سختی پیدا میشد ٤‏ 


۱۳۴ کوسفندهای آقا سنگه 


رئیس پاسگاه ژاندارمری آن قصبه یکنفر ستوان بود . 
چند روز جلوتر از من به این منطقه منتقل شده بود .۰ . 

رئیس قبلی را بخاطر اینکه از دهاتی‌ها رشوه میگرفته 
و آنها را خیلی اذیت میکرده عوض‌کرده بودند . 

یکروز صبح رئیس پاسگاه پیش من آمد و گفت . 

-آقای‌معلم دستم به دامنت وضع خیلی وخیم است . 

- مگر چطور شده سرکار 1% ۱ 

- علوفه در آبادی نیس.. . اسب‌های ما دارند از 
گرسنگی تلف می‌شوند .۰ . . بیچاره اسب‌ها دارند چوب‌های 
آخورها را میخورند . 

در آن ناحیه‌کوهستا نی جا ده‌های‌ما شین رو وجودنداشت 
وژاندارم‌هابا اسب بها بادی‌هارفت و آمد میکردند . . .لباس 
پوشید م و به اتفاق سرکار ستوان به ژاندارمری رفتیم وضع 


خیلی بدتر از آن بود که می‌گفت . . . اسب‌ها از گرسنگی به 


گوسفندهای آقا سنگه ۱۳۵ 


جان‌هم افتاده بودندقاطری که طنابش را بریده بود پالانش 
را پاره کرده و کاه‌های آن را خورده بود » سئوال کردم . 

سرکار من چکار میتونم بکنم ۹ 

رکیس پاسگاه جواب داد . 

اسب‌ها به جهذم آذوقه ژاندارم‌ها هم داره تمام 
ميشه . . . باید بهرقیمتی شده‌کمی علوفه برای اسب‌ها بگیریم 
و مقداری هم آ ذوقه برای ژاندارم‌ها تهیه کنیم ... خوراک 
ژاندارم‌ها مهمتره . ۰ . 

سر گروهبان اهل آبادی بود و میدانست کی گوسفند و 
گند م‌وعلوفه داره . . .ازش پرس و جو کردیم . ۰ . سرگروهبا ن 
گفت " 

- قربان غیر "چراغعلی " و " آقا سنگه " کسی گوسفند 
نداره . 


چراغعلی‌را میشناختم دو تا دخترهاش " باغداجان" 


۳۶ گوسفند‌های آقا سنگه 


و "باغداگل " توی‌مدرسه من بودند ۰۰ . هر دو تا ازخوشگلی 
نظیر ندا شتنداگر به لپ‌هایشان تلنگر میزدی خون می‌چکید 
با این وضع میشد حدس زد شش ماه است حمام نرفته‌اند اگر 
با آب جوش و کیسه سیمی پوستشان را در میآوردی باز هم 
چرک وکثافات بدنشان پاک نمیشد ... 

به اتفاق‌سرکار ستوان و سر گروهبان به خانه چراغعلی 
رفتیم ۰۰۰" باغداجان " در را باز کرد و گفت : 

- بابام توی طویله کود درست میکند . 

رفتیم توی طویله سرکار ستوان گفت " 

-آقای چراغعلی . برای ژاندارم‌ها دو سه تا گوسفند 
میخواهیم .. . 

چراغعلی با تاثر جواب داد . 

- تما م‌گوسفندها م از بین رفتند .۰ . دو تا مانده بود 


گوسفندهای آقا سنگه ۱۳۷ 


سر گروهیان باوزش نمیشد پرسید . 

- چراغعلی تو پنجاه.. . شصت تا گوسفند داشتی همه 
مردند 11% 

بله ... دیگه. .. مگه نمی‌بینید طویله خالی یه | 
علوفه پیدا نميشه . از گرسنگی مردند . 

جناب سروان باعصبانیت گفت . 

سچرا گذا شتی‌زبان بسته‌ها از گرسنگی بمیرند ؟ لااقل 
سر میبریدی قورمه درست می‌کردی . 

- سرکار ما هرگز اینکار را نمی‌کنیم اینها مثل بچه های 

ما هستته ولا ن نمیا دا کد و اوا مر یریم اکرهه 
اون‌ها را بفروشیم بهار که میاد چه کنیم؟ قیمت هر پنجاه تا 
گوسفندی‌کها مروز بفروشیم بها رکه‌ا ومد باید بدیم یک گوسفند 
بگیریم . بهمین جهت باهمه سختی و ناراحتی گاو و گوسفندها 


را نگهمیدا ریم شا ید دو سه تاشون جان سالم در ببرند وزنده 


۱۳۸ کوسفندهای آقا سنگه 


بمانند . . . برای ما همون دو سه تا کافی یه. .. 

از آنجا رفتیم سراغ " آقا سنگه " اونم گفت : 

- واله جناب سروان تما م گوسفندها از بین رفتندفقط 
چند تا مانده. 

رئیس پاسگاه گفت : 

-اجازه بده یک سری به طویله بزنیم . 

رفتیم توی طویله . . . دید م شصت . هفتاد تا وه 
لاغر و مردنی کنار دیوارها " کز" کرده‌اند و چرت میزنند . 
بیچاره‌ها از گرسنگی " نای" حرکت نداشتند . 

آقا سنگه مثل آدم‌های عزا دار به گوسفندها اشاره‌کرد 
و گفت . 

اول زستان صد و بیست تا گوسفند پروار داشتم.. . 
هر روزی چهار پنج تاشان از گرسنگی تلف شدند.. . مانده 


هشتاد تا که ... اونا هم در حال سکرات هستن . . 


کوسفندهای آقا سنگه ۱ ۱۳۹ 


جناب سروان گفت . 
ما دو سه‌تاشو لازم داریم ...هر کدا م رو چندحساب 
میکنی ؟!۱ 
- برای شما هر کدا م پنجاه ليره ميشه . 
رئیس پاسگاه خیلی تعجب کرد و گفت . 
-آقا سنگه ۰۰۰ یکی دو ماه پیش ما گوسفند پروار وچاق 
از خودت می‌خریدیم هر کدا م بيست ليره حالا تو با نبودن 
علوفه و مشکلات این گوسفندهای مردنی را میگی پنجاه‌لیره 
آقا سنگه جواب داد . 
- درست میفرما ئید سرکار دلیلش اينه اونوقت‌ها گوسفند 
های ما نمرده بودند . ۰ 
هر چه اصرار کردیم آقا سنگه یک پله پائین نیامد ۰۰ . 
ناچار دست خالی برگشتیم رئیس پاسگاه گفت : 


- بلغور و روغن داریم ۰.. فعلا " شب و روز آ ش‌بخورند 


تا به بینیم چی ميشه | 

بعد از دو هفته جناب سروان باز هم آمد سراغ من و 
گفت . 

ور ولوا کم کا ره ام هھ ب ی ج ها 
سنگه چند تا گوسفند بخریم به جهنم که پنجاه لیره ميشه | 
چاره‌ای نداریم . . . 

رفتیم خانه آقاسنگه دیدیم ازهشتاد تا گوسفند بیست 
و دو تاش مانده. آنها هم پوست و استخوان بودند . .. 

جناب سروان گفت . 

-آقا سنگه‌مامورین ما شب و روز دارند برای راحتی و 
آسایش شمازحمت می‌کشند اینقدر با ما " دندان گردی "نکن 
۰ دو تا گوسفند بما بده ارزان حساب کن . . 

- باشه ۰۰۰ عیب نداره . ۰ . بخاطر شما هر یکی هشتاد 


ليره بدین | . 


گوسنفند‌های آقا سنگه ۱ ۱۴۱ 


کی مکی مایا ہکات کهانی ؟ هن با ها دادر 
یک اسب میخرم . 
شما صحیح میفرمائین . جناب سروان ولی ما هم‌تقصیر 
نداریم ... گوسفندهای ما همه مردند . . . ما پول‌مرده‌ها را 
اک کیره 
باز هم با همه اصراری که کردیم دست خالی برگشتیم 
۰ قرار شد باز هم مامورین با آش بدون گوشت بسازندا | 
دو هفته‌دیگر گذشت دوباره رئیس پاسگاه آمد پیش‌من 


حاضریم گوسفندی هشتاد ليره بخریم .۰.۰ . بیچاره 
ژاندارم‌ها غیر از پیاز و نان خشک چیزی گیرشان نمیا د 
بخورند :۰ . 

باز هم‌رفتیم‌منزلآقا سنگه . . . دیدیم ٩‏ تا ازگوسفند 


ها بیشتر نمانده . ۰ . خواستیم بخریم گفت . 


۱۳۲ کوسفندهای آقا سنگه 


هر گوسفندی صد لیره ... 

جناب سروان ناراحت شد و با عصبانیت گفت ؛ 

مگه‌شهر " هرته هر روز قیمت را بالا میبری ؟ اآخه 
کیلوئی چند میشه؟ | 

آقا سنگه خیلی با خونسردی جواب داد : 

- تکلیف اونا که مردند چی میشه؟ ۰۰۰ پول‌های اونا 
رو کی میده . 

باز هم دست خالی ترگفتیم ها هه یه یمق 
مراجعه کردیم و چهار تا گوسنفد باقیمانده را دانه‌ای صد و 
پنجاه ليره خریدیم . ترسیدیم اگر باز هم منتظر بشیم یکی 
دوتااز گوسفندها باقی بمونه و قیمت هر کدام هم از پانصد 
ليره بالاتر بره .۰ . بعله دوست عزیز این مثل آقا سنگه . . . 
از آن روز ورد زبان‌ها شده. . . هر کس میخواد قیمت تمام 
اجناس را از یک نمونهاش در بیاره. . . 


گوسفند‌های آقا سنگه ۱۳ 


خندید م و گفتم . 

انگارتوخودت‌هم‌از شاگردا ن‌مکتب آقا سنگه هستی ۰ ۰ . 

با تعجب پرسید . 

و 

- برای‌اینکه‌می بینم کتاب‌ها تی که فروش خوبی دارند 
قیمت ارزان روی جلد میزنی اما اون‌هائیکه مشتری زیادی 
ندا رندچند برابر بیشتر قیمت میزنی ۰ ۰ ۰ و میخواهی‌مخارج 
چاپ تمام کتاب را از همان صد تای اول در بیاری. ۰ . 

دست‌ها شو مهم مالید و گفت . 

کا کته وه میور یه نب 

با تاسف سرم را حرکت دادم .و گفتم . 

در واقع جرم کتاب نخوان ها را از کتاب خوان ها 
میگیری ۱۱ ۰۰ . 
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هموطنان عزیز گول نخورید 


خیلی وقت پیش از این در یک گوشه دنیامملکت آباد 
و حاصلخیزی وجود داشت که از چهار طرف کوه‌های بلندی 
آن را احاطه کرده بودند . 

این مملکت آبهای فراوان و آسمان روشنی داشت . 
همین طور که در همه جای دنیا هست در آنجا هم غیر از 
اشرف مخلوقات موجودات زنده دیگری هم زندگی‌میکردند 
ولی چون کمتر از جاهای دیگر بود زیاد به‌چشم‌نمی خورد... 


نه همسایه‌ها از وجود این خطه زرخیزخبر داشتند که 


84 ` هموطنان عزیز گول نخورید 


مزاحم ساکنین] نجا بشوند وبه‌مردم آ ن دیار به دنیای خارج 
رفت‌و آمد میکردند تا با دیدن پیشرفت‌و تمد ن دیگران به 
سادگی و حقارت زندگی خودشان یی ببرند . .. 

بهمین جهت قرنها مردم این‌ملکت زندگی آرا م 
و راحتی می‌گذرانیدند » البته آنها هم مثل همه جای‌دنیا 
هرچند سال یکبار انتخاباتی انجام میدادند ومردم از 
میان کاندیداها یکی را انتخاب میکردند و اون شخص قا 
بزرگ " کشور ميشد .. . 

اوائل مردم چندان رغیتی برای انتخاب شدن نشان 
نمیدادند زیرا این کار جز ایجاد زحمت‌و دردسر برای 
آنهانفعی نداشت ولی ازوقتی ملت قبول کرد مخارج اقا 
بزرگ " ها را بپردازد داوطلبین این شغل روز بروز زیادتر 
شد . 


چند نفری رنج‌سفررا تحمل کردندو با زحمات زیاد از 


هموطنان عزیز گول نخورید ۱۳۸ 


کوهها بالا رفتند و خودشان‌را به کشورهای دیگر رسانیدند 
تا راهو رسم حکومت کردن را بیاً موزند و بهتر بتوانند به 
هموطنان خود خدمت کنند ۱ .۰ . 

البته اینها از علمو دانش سایر کشورها استفاده 
زیا دی کردند . راه زسم هاف جدید را یاد گرفتند . 

چیزهای عجیب و غریب را دیدند » با اقتصاد ووسائل 
سیاسی همسایگان آشنا شدند .۰ . 

با این ترتیب انتظار میرفت هنگا م بازگشت به مملکتشان 

خدمات مهمو بزرگی انجام بدهند و کشورشان را آبادتر و 

اما پس ازمدتی یک بدبختی بزرگی پیش آمد که تمام 
زحمات آنها را ضایع کرد . . .معلوم نیست چه میکرب خطرناکی 
وارد مملکت آنها شد که در مدت‌کمی تمدن و زندگسی 


و حنی نسل آنها را تهدید به فنا نمود . . .حشرات گزنده 


۱۳۹ ۱ ۱ هموطنان عزیز گول نخورید 


و خزنده این مملکت که تا آن روز مثل حشرأت تما م نقاط 
روی زمین موجوداتی بی‌آزار بودند با سرعت عجیبی شروع 
برش نھر گزە زد خی ها ۰ .هزاریاها . . .عنکیوت ها . 
مارمولک‌ها روز بروز د رشت تر وخطرناکتر ميشدند . 
مارها در مدت کمی به اندازه درخت‌های چنارشدند ۱ 
قد بعضی از عنکیوت‌ها به بلندی یک ساختمان‌رسید ۰.۱ . 
مارمولک‌ها طوری رشد کردند که مثل تیر چراغ برق شدند ا 
هزارپاها طولانی تر از قطار راه آهن شدند | ... 
بالهای خفاش‌ها مثل چادرهای برزنتی کامیونها شد ۰.۱ . 
هیچکس علت این تغییرات رانمی‌دانست پیرمردها و 
ریش سفید ها و برزگان قوم عقلشان بجائی نمی‌رسید . 
بدیختی بزرگتر هنگامی به سراغ ملت آمد که این 
حشرات شروع به گزیدن و مسموم کردن مرد م نمودند » سم 


این حشرات کشنده نبود فقط هرکسی را که می‌گزیدند دچار 


هموطنان عزیز گول نخورید ۱۰ 


یکنوع بی‌حسیو سستیو کم عقلی میگردید ۱ با اینکه چشم 
آنها بازبود اشیاء را درست نمی‌دیدند ۱ و با اینکه گوششان 
کر نبود حرفها را کاملا " نمی‌شنیدند ۱ | . , 

تعجب آورتر اینکهآنهائئ که ا حشرات‌گزید ه 
میشدند از وضع خود راضی بودند وحتی لذت هم میبردند ۱ 
و بعد ازمدتی چنان با این سم‌ها عادت میکردند که زندگی 
بدون سم برایشان غیر قابل تحمل بود ۰۰۰.۱ 

اینها مخصوصا " کاری میکردند که مارها »› عنکبوتها » 
عقرب‌ها » مارمولک‌ها » خفاش‌ها آنها را بیشتر نیش‌بزنند 
تا حالت نشئه‌و سستی آنها بیشتر دوام پیدا کند | ... 

در مقابل این جمع عده دیگری روز و شب میکوشیدند 
چاره‌ای‌برای این بدبختی بزرگ پیدا کنند و هموطنان گمراه 
خود را از عواقب این سم خطرناک نجات بدهند . به همین 


جهت‌انهائی که‌این سم را نعمت خدا میدانستند و کسانی که 


۱۵۱ هموطنان عزیز گول نخورید 


آن‌را بزرگترین بد بختی می شمردند اختلاف سلیقه زیادی به 
وجود آمد و موجب د ود ستگی‌و نفاق بین ملت کردید . 

چوناکثریت‌طرفداران تزریق سم بودندو روز بروز هم 
بر تعدادشان اضافه میشد مملکت آنها در معرض فنا و نیستی 
قرار گرفت . 

آنهائی که به این سم عادت کرده بودند روز بروز 
بیحال‌ترو گیج‌تر میشدند تا جائی که وطن »ملت » دوستان و 
فامیل‌حتی زن‌و فرزند خود را فراموش کردند » آنها ققط یک 
هدف داشتند با تما م‌قوا میکوشیدند دیگران را هم باین‌سم 

از طرفی مخالفین نیز با فعالیت‌و کوشش زیادی بانع 
پیشرفت آنها میشد ندونمی‌گذاشتندجوان‌ها آنها فرینسب 
تبلیغات پوچ آنهارا بخورندو گرفتاراین مصیبت بشوند . .. 


هرکس مطابق معلومات‌و تجربه خود راهی برای‌اصلاح 


هموطنان عزیز گول نخورید ۱ ۵۲ 


جامعه پيشنهاد میکرد . . .عده‌ای می‌گفتند " آنهائی که به 
این سم عادت کرده‌اند و اخلاقو رفتار انسانی خود را از 
دست داده‌اند باید از بین برد ...۰" 

عده‌ای معتقد بودند ۰" باید آنهارا از حق انتخاب 
فان اتات دن موه کي خی افراو دنه 
آنها را به زندان بیندازند وخیلی‌ها هم میخواستند باوعظ 
و نصحیت آنها را از ادامه این کار منصرف کنند . " 

غافل از اینکه هیچکس حاضر نبودبا وعظ و نصیحت 
و حتی زندانو شکنجه از این کار منصرف شود باین ترتیب 
روزبروزاز تعدادسالم‌هاکم میشدو به جمع مسموم‌شده‌ها . . . 
بی‌عقل‌ها » بخواب رفته‌ها اضافه می‌گردید ۰۰۱ . 

بالاخره‌بزرگان قوم مجبور شدند که فکر اساسی بکنند 
و برای‌مبارزه با این بدبختی فکری بیندیشند و دور هم‌جمع 


شد ند وبه مطالعه وضع سایر کشورها پرداختند » میخوا ستند 


۱۵۳ ۱ هموطنان عزیز گول نخورید 


به‌بینندآیا در آنجا هم چنین آدمهائی پیدا میشود و اکر 
هست ملت با آنها چه معامله‌ای میکند ؟ ۰:۱ . 
به همین‌جهت چند نفر از روشنفکران را انتخاب کردند 

و هر کدام را بیکی از کشورهای همسایه فرستادند تا بروند 
وضع آنها از نزدیک ببینند و چاره این درد را پیدا کنند . 
بعد از مدتی مسافرین بازگشتند و در جلسه‌ای که با حضور 
بزرگان قوم تشکیل شد نتیجه مطالعات خودشان را برای 
E‏ شرح دادند : 

یکی گفت : 

" بايد دروازه‌های کشور رامحکم ببندیم تا حشرات‌و 
میکروبها نتوانند وارد مملکت بشوند ۰۰۰.۱ 

دیگری عقیده داشت ۰ 

باید متخصیصی ازسایر کشورها بیآوریم تا ریشه این 


فساد را قطع کنند ۰۰۰" 


هموطنان عزیز گول نخورید ۱۵۴ 


مسر 


چندنفری هم نظریه‌های عجیب و غیریبی دادند . .. 
گرچه خنده‌دار و مضحک‌بود ولی اد عا میکردند با چشم 

خودشان این برنامه را در سایر کشورها دیده‌اند ... 

توی‌همه‌ی اینها یکنفر که از همه عاقل تر وداناتر بود 
نظریه قابل توجهی داد و گفت . 

- در این سفر من فهمید م که این حشرات در اثر 
با دهای‌مضربوجود میآینداین‌با دها بهر کس‌بخورد شخصیتش 
عوض میشود وبصورت حشرات در می‌آید . ما بهر قیمتی که 
تایه طاقن آیی بای و و نیو ین 

تما محضاراین‌نظررا پسندیدند و فورا " آن را تصویب 
کردند قرار شد جلوی بادهای مضر را بگیرند ۱۱ فردای آن 
روز مبارزه‌خونینی بین دو دسته مخالف‌و موافق در گرفت و 
چون انتخابات برای نعیین ‏ آقا بزرگ " نزدیک‌بود این 


مبارزه هر روز شدیدتر و خونین‌تر میشد .۰ ۰ . 


- ۱۵۵ هموطنان عزیز گول نخورید 


طرفداران جلوگیری از بادهای مضر دیوارهای بلندی 
اطراف مملکت کشید ند و دروازه‌های‌محکمی ساختند ومخالفین 
که‌میدیدندبا ایجاد این دیوارها حشرات. پشت درمی‌مانند 
وسمی که وجودشان به آن عادت کرده تامین نخواهد شد 
باتما مقوامانع بالا رفتن دیوارها و بستن درها ميشدند . .. 
چون سرنوشت ملت به این انتخابات بسنگی داشت مبارزه 
شدیدی بین کاند یداها درگرفت عده‌ای از کاندیداها برای 
اینکه نظر سم‌خورده‌ها را جلب کنندو آراء بیشتری بدست 
بیاً ورند دستور دادند کمی لای دروازه‌ها را باز کنند ۱ 

با همین ابتکار انتخابات را بردند ... 

در انتخابات بعدی آنهائی که قبلا " این جریان را 
دیده بودند هرکدام دروازه راکمی بیشتر باز کردند و برای 
اینکه دیگران نتوانند در را ببندند طرفداران خودشان را 


پشت درها گذاشتند . 


هموطنان عزیز گول نخورید ا ۶ 


با این‌ترتیب دروازه‌ها در هرانتخاباتی بازتر میشدا . . . 
اول بقدر یک انگشت . بعدها ده انگشت و صدها انگشت و 
هزارها وبالاخره یک روز دروازه‌ها به کلی باز ت 

اما چون هیچکدا م از کاندیداها نمی‌خواستند تقصیر 
به گردن آنها بیفتد مرتب به طرفدادارن خودشان دستور 
میدادند . 

" هموطنان عزیز کوشش کنید باد مخالف نیآید . 

‌ اجازه ندهید بیگانه ها وارد بشوند .۰ .." 

" هموطنان گرام مواظب باشید گول نخورید . , , " 

افسوس که خیلی دیر شده و کار از کار گذ شته بود سم 

خورده‌هاکه‌برای نشثه شد ن‌حاضر به‌انجام هر کار نامشروعی 
بسودند فقط به دستور کسی که منافع آنها را تامین میکرد 
گوش میدادندوبرای‌باز کرد ن در مرتب فشار میآ ورد ند ِ 


و در مقابل یک عده هم با تمام قوا مي‌کوشیدند درها را 


چست 


۱۵۲ هموطنان عزیز گول نخورید 


ببندند ... 
این‌باز وبسته شدن دروازه‌ها آنقدر تکرار شد تا درها 
اتوما تیک‌شدندو د ورخود شان شروع به چرخید ن کردند |.. 
از آن‌روز تا بحال چفت‌و بست دروازه‌های آن مملکت 
هرزوخراب شده . . .د رها باهرباد مخالفی باز وبسته میشود 
و از لای درها بیگانه‌ها پشت سر هم وارد مملکت میشوند 
در حالیکه " آقا بزرگ "هنوز هم داد میزند ۰ 
هموطنان عزیز گول نخورید . . .دروازه‌ها را محکم 


بیندید و مواظب باشید بیگانه‌ها وارد نشوند . 
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جر اف هیکت ما در سب 
نمیشه ؟ ۳ 


و Cah os‏ 
چرا فرهنگ ما د رست نمیشه : 


ا 
کار فرهنگ‌ما درست نمیشهیرادر ... میپر سی چر 
حالا عرض میکنم . 
" شازی بیک ‏ کمی سکوت کرد .. .نگاه مشکوکش رابه 

زی بب 
صورت طرف مقا بلش دوخت مثل اینکه تردید داشت حرفش 
رت ِ 

را بزند . . .یکهو پرسید . 

س معذرت میخوام . . .اسم شریف شما چیه ۱۱۶ 

"ا یذ 

- از آ شنائی شما خوشوقتم ۰ ۰ . اسم بنده هم زی 
بعدباز هم کمی سکوت کرد . . . 


۱۶۱ چرافرهنگ ما درست نمیشه؟" 


اولوی بیک پرسید . 

خب بفرمائید به بینم علت چیه که فرهنگ مادرست 
۹ ۱ 

ب علت اينه که ما نقشه نداریم ...۰ . برنامه‌نداريم . .. 
کارها ما ن‌روی پایه‌و اساس درستی نیست » وقتی هم کاربدون 
نقشه و پروگرام باشه » نتیجه از این بهتر نمیشه . . . 

مکارت بخ واه آ فا زیر انم ما را فا بو 
کردم . 

وی ۱ 

ممنونم ...اسم بنده هم " شازی " چی میگفتم ؟ 

آها . . .بدتراز همه اینکه ما یک سبستم ثابت تدریس 
نداریم هرکس‌طبق سلیقه‌ودلخواهش یک دستوری میده . ۰. 
یکی میاد دبیرستان را ۱۲ کلاسه میکنه . . .دیگری میاد ۱۱ 


کلاسی میکنه. . .یک وزیری دستور میده هر سال بنج دفعه 


چرا فرهنگ ما درست نمیشه ؟ ۱۶۲ 


شاکردها را امتحان کنند » اون یکی میگه : " در هر سال فقط 
یک امتحان کافیه ". 

یکی دستور میده امتحان‌ها را آسان بگیرن» وجوان 
های مرد م را بیخودی رفوزه نکنند . 

دیگری‌هارت‌وپورت راه می‌اندازه که ۰ " سخت بگیرید 
آدم لازم داریم. اگر هرسال یکنفر هم قبول بشه بهتزه تا 
یک عده بیخودی تصدیق بگیرند ..." 
۰ یعنی آقای عزیز . .. 


شازی که میدید خیلی تند رفته حرفش را نگهداشت و 
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- معذرت میخوام بازم اسم شما را فراموش کرد م . 

- اولوی . 

بی اندازه متشکرم ...اسم بنده هم شازی . .۰ . 
شازی بیک‌باز هم کمی سکوت کرد . 


۱۶۳ .سس چرافرهنگ ما درست نمیشه؟ 


اولوی بیک برای اینکه سکوت را بشکڼد پرسید . 
به عقیده شما چکار باید کرد ؟ 
ب بنده در حدود سیو دو ساله ... نه بیشتره . ۰. 
سی‌و شش هفت ساله که در این مملکت آموزگار هستم . 
اینقدر سیستمهای جورواجور م که عقیده خود م را هم 
فراموش کردم ۱۰۰۰ 
- شکسته‌نفسی نفرمائید , شما از هرکسی بیشتر صلاحیت 
دارید در این زمینه اظهار عقیده کنید | 
شازی‌بیک از این شاخی که توی جیبش گذاشتند خیلی 
خوشحال شدو بدون ملاحظه شروع به صحبت کرد . 
بسیار خب هرچی بنظرم میرسه میگم : امیدوارم 
داره) اصلاح بشه . 
سبله‌باید حرف را گفت . . .تا بکوش اولیای امور برسد | 


حس شا وسنه .۰ ۰۰ همین طوره . . ۰ عرض شود .۰ .۰ . اولین 


چرا فرهنگ ما درست نمیشه؟ ۱۶۴ 


روزی که من وارد خدمت فرهنگی شدم › منو فرستادند به 
" قیصریه اما راستش درست یاد م نیس کجا فرستادنم 
" آدرنه بود . خلاصه اینش فرق نمی‌کنه . هرجا میخواد 
بان خاک با خاک فرق نمی‌کنه . ۰ . 

بالاخره آنروزهامن‌جوان بودم و سر پر شوری داشتم و 
با اینکه سنم خیلی زياد نبود یعنی در حدود سیو پنج شش 
سال » بلکه کمتر داشتم , مرا فرستادند سر کلاس پنجم » 
بچه‌های‌کلاس پنجم آن روزها » تا حالا خیلی فرق داشتند . 
این روزهاآ دم خجالت میکشه با بچه‌های کلاس پنجم‌صحبت 
بکنه . . .بزرگترین‌شان فقط یک وجب‌و نیم قد دارن ۰ ۰۰ اما 
اون وقت ها شاکرد کوچیک کلاس ما سه تا بچه داشت ۱.. . 

خلاصه. . . من با قدرت‌و علاقه زیادی کلاس را اداره 
میکردم .۰ . .یکروز خبر دادند که چند تا بازرس‌میاد بمدرسه 


معلم‌های د یگه خیلی ناراحت شدند مدير چنان خودش را 


۱۶۵ چرا فرهنک ما درست نمیشه ؟ 


باخته‌بودکه‌ا نگار بازرس‌ها میخوان اعدامش کنن » من‌برعکس 
اونا , خیلی‌هم‌خوشحال‌بود م » چون شا گردها م همه‌درسها شان 
را حاضر بودند و هرچی آزشان می‌پرسیدن مثل بلبل‌جواب 
میدادند . 

بازم اسم شما را فراموش کردم ۰۰۰ 

اولوی . 

- بله یادم آمد | بازرس‌ها آمدند وقتی وارد کلاس 
مش زین ی ایآ کیت وین 
داد کشید.. 

پس مرغها کو؟ 

من هاجواج ما ند م ونمی د ونستم‌منظورش چیه پرسید م . 

چه مرغی ؟۱ | 

چطور چه بر ا ا نرسید ۵؟ 


مدیر مدرسه که پشت سر بازرسها ایستاده‌بود جواب 


چرا فرهنگ ما درست نمیشه ؟ ۱۶۶ 


داد . 

ا ای قف 

مد یرمد رسه‌با تته . .تپه افتاد وبازرس با عصبانیت پرسید 

- فقط چی ؟ 

- چونکه منطقه ما در قسمت سرد سیرقرار داره پرورش 
مرغ در اینجا مشکله . 

بارزس مثل اینکه دلیل آقای مدیر را نشنید » خیلی 
ریاست مآبانه داد زد ۰ 

- دستورهای اداری استنناء ندارهو بايد مو بمو اجرا 
بشه. . .بچه‌ها باید در مدرسه طرز پرورش مرغ‌و بوقلمون و 
غازرایا دبگیرند ۰ تادر اجتماع افراد کار آمدی‌بنوند . .. 

آقای مدیر مدرسه مثل " بز" سرش را تکان میداد . 
و حرفهای بازرسها را تصدیق میکرد .. . 


رئیس بازرسها دماغش را بالا کشیدو ادامه داد . 


۱۶۷ ا چرا فرهنگ ما درست نمیشه؟ 


- این دفعه که بیآیم باید تشکیلات مرغداری کامل 
باشه؟ 

اطاعت ميشه قربان . 

بازرسها بدون خداحافظی رفتند » من خیلی پیش 
بچهماخیط شدم » لااقل یک سئوالی از بچه‌ها نکردند تا 
ببیند من چقدر زحمت کشیدم . 

ولی‌منم کسی نبودم که با یکبار شکست از میدان در 
برم .با شدهر طوربا زرسها د ستوربدهندهما ن‌کا را میکنم ۰ ۰ . 
هرچه باشه اینهاآدمهای مهمی هستند وسالها روش‌تدریس 
را در کشورهای دیکه مطالعه کرده‌اند. . در آنموقع وزير 
فرهنگ که با سیستم قدیمی‌و کهنه تدریس, مخالف بود 
همین آقای‌بازرس را به مدت چند ماه به فرانسه فرستاده 
بود تا سبک آموزشو پرورش آنجارا مطالعه کند . 


آقای بازرس هر روز مشاهدات خود را گزارش میداد.. 


چرا فرهنگ ما درست نمیشه؟ ۱۶۸ 


وزرات فرهنگ هم نظریات او را به مدارس بخشنامه میکرد 
تا عینا " به موقع اجرا گذاشته شود . 

ضمن این مطالعات فرهنگی آقای بازرس یکروز در 
فرانسه‌یمدرسها ی‌میرود کدمعلمآ نجا علاقه زیادی به پرنده‌ها 
داشته‌و شاگردها را به تربیت‌و پرورش طیور تشویق میکرده . 
هنکا میکه گزارش| وواصل‌میشود اولیای‌فرهنگ تصمیم‌می‌گیرند 
پرورش طیور را جز* برنامه اصلی فرهنگ بگذارند ۰ .. 

بهمرحال . من فورا " آستین‌هارا بالا زد م وبه بچه‌ها 
د ستورداد م‌هرکدام یک مرغ ویا بوقلمون یا کبوتر و گنجشک 
به کلاس بيا ورند .. . 

پدر یکی از بچه‌ها که به این کارها علاقه داشت وگویا 
از دست پرنده‌هایش به تنگ آمده‌بود » بیست عدد مرغ 
عشق به مدرسه اهداء کرد . یکی دیگه از اولیای اطفال هم 


دو تا طوطی و سه تا قناری فرستاد . . . 


خلاصه در مدت دو سه روز کلاس درس ما تبدیل به 
مغازه پرنده‌فروشی و مرغداری شد . ۰ . 

توی‌صحن حياط › و روی دیوارها » و حتی بالای‌پشت 
بامها ء پز از مرغ و خسروس و بوقلمون و غاز گردید ‏ و از 
سرو صدای آنها محشری بیا شد . 

یکروز دیگه باز هم خبر شدیم که بازرس میا د . . .باز 
هم آقای‌مدیرو سایر معلم‌ها به تکاپو افتاند و ناراحت شدند 
اما من خوشحال بود م . که بخشنامه ر اجرا کردهام » هیچ 
نباشد پاداش خوبی به من خواهند داد . ۱ 

به‌مجض اینکه آقای بازرس وارد حياط شد » از شنید ن 
سرو صدای مرغهاو بوقلمونها چتان جا خورد که حدنداشت 
داد کشید . 

این مسخره‌بازی چیه ؟ | 


مثل آهک آبدیده وا رفتم‌وگفتم . 


0 که 
چرا فرهنگ ما درست نمیشه ؟ 1Yo‏ 


کدام رو می‌فرمائید ؟ 
اینجا مدرسه است یا باغ وحشه؟ 
- من باز هم متوجه منظور او نشد م وجواب دادم . 
- بقیه پرنده‌ها توی کلاسها هستند | 
بازرس عصبانی‌تر شد » زوشو به مدير کردو پرسید . 
مگه بخشنامه جدید به شما نرسیده؟ 
وزیر فرهنگ جدید که طرفدار صنعت است » وکارهای 
کشاورزی را برای دانشجویان بی‌فایده میداند » بازرس 
جدیدی برای مطالعات فرهنگی به آلمان فرستاده تا روش 
تعلیم واً موزش‌حرفه‌ای‌را بررسی کند . بر اساس کزارشات‌ایشان 
وزارت فرهنگ‌به‌تما م مدارس‌بخشنامه کرده که وسائل آموزش 
حرفه‌ای را در مدارس فراهم سازند . " 
مدایر دتتا ی ر ا تهخ با تندو غاب واي ا 


۱۳۱ چرا فرهنگ ما درست:نمبشه؟ 


این باغ وحش مسخره را جمع کنید »و فورا وسائل 
آهنگری‌و نجاری راه بیندازید ...این دفعه که آمد م بايد 
همه چیز آماده باشه. 

من بازم خیط شدم . . .آخه مگه خدا راخوش‌میاً دآ د م 
اینقدر زحمت‌بکشه وبجای یک بارک اله. صدتا هم‌متلک 
بشنفه | ولی چاره‌چیه ؟ هرچی باشه » بازرسها آدمهای‌چیز 
فهمی هستند و راه پیشرفت فرهنگ ما را بهتر میدانند . 

مافورا " شروع به کار کردیم , مرغهاو بوقلمونها و 
پرنده‌ها را جمع کردیمو دستگاههای نجاریو آهنگری نصب 
کردیم » کلاسهای ما تبدیل به دکان ریخته‌گری و تخته‌بری 
شد و شاگردها کارهای حرفه‌ای را شروع کردند .۰ . 

یک عده تخته می‌بریدند ۰۰ .بک‌عده ميخ می‌گوبیدند 
بعضی قالب می‌ریختند . .. 


چرا فرهنگ ما درست .ميشه ۱۷۲ 


-اولوی . 

- ممنونم اسم منم شازی " .۰ ..بله هنوز دو سه ماه 
نگذشته بود که خبر آمدن بازرس سومی‌منتشر شد . . . 

من مطمئن‌بودم که این دفعه هیچ کم‌و کسری درکارها 
نیست ».وحتما " " یک تقدیرنامه مفصلی خواهم گرفت . ولی 
آقای بازرش‌تا چشمش به تشکیلات حرفه‌ای افتاد چشمهایش 
گرد شدو پرسید . 

اینا چیه؟ اینجا مدرسه‌است یا کارخانه ؟ ؟۱ این 
آقای بازرس‌هم مدتی جهت مطالعات فرهنگی به ایتالیارفته 
و درآ نجا متوجه‌میشود که حوانان اوقات بیکاری خود راصرف 
تهیه آلبوم‌های مختلف می‌کنند و این کار در تقویت روحیه 
شاگردانو ذوق هنری » و دوری جستن از کارهای زشت‌خیلی 
موثر است . بر اساس همین گزارش‌وزارت فرهنگ‌بتما م مدارس 
بخشنامه‌می‌کند » که شاگردان حتما " باید آلبوم تمبروپروانه 


۱۳۳ چرا فرهنگ ما درست نمیشه ؟ 


و امثال ایتها تهیه کنند . 

آقای‌بازرس‌برای شاگردها سخنرانی مفصلی کرد »> ودر 
باره‌منافع تهیه کلکسیون حرفهای زیادی زد . موقع رفتن هم 
رویش را کرد به آقای مدیرو و گفت :" 
این دفعه که آمد م یاید تما م بچه‌ها کلکسیون داشته باشند . 

ما فورا " دمو دستگاههای صنعتی را جمع کردیم و 
تهیه کلکسیون شروع شد | کلکسیون کرم خاکی ۰.۰ .سنگ 
نباتات ۰ ۰ .تمبر ...و غیره.. 

یه ایام وه کف 

اولوی آقاجان . جند دفعدیکم! 

س. ۰.ونوقب شدم , اسم منم شازی . . .چی می‌گفتم ؟ 
بله چند هفته بعد بازم یک بازرسآمد ...این قامطالعات 
فرهنگی اش‌را درآ مر ی ' نحا م دا ده‌یود عفید دا شت این کارها 


بچهها خمود می‌کند .شاگردان فقط باید. ورزش بکنند و تن و 


روح سالم داشته باشند تا بتوانند خوب درس بخوانند . 

خلاصه د رد سرت ندهم د ستورهای ضدو نقیض بازرسها 
طوری مراکلافه کرد که با آنهمه شور و علاقه دست ازتدریس 
کشید مو به استانبول برگشتم . 

"اتفاقا یکی از مدیرکل‌های وزرات فرهنگ بخواستگاری 

دخترمآمد .مرتیکه » سه‌برابرسند خترمرا داشت ولی گلویش 
چنان پیش دختره گیر کرده بود که پیغام داد اگر او را به 
غلامی‌قبول‌کنم! مرا برای مطالعات بیکی از کشورهای‌خارجی 
خواهد فرستاد . 

موقعیت باین خوبی را نمیشد از دست داد ! فورا " 
معامله انجام شد و من نیز برای مطالعد عازم سویس و هلند 
شدم » و از صدقه سر دخترم گردشو تفریح خوبی کردم و 
فوق‌العاده و مزایای زیادی گرفتم . 


تا اینجاش بد نبود اما به محض اینکه از مسافرت 


۱۷۵ چرا فرهنگ ما درست نميشه؟ 


برکشتم . دستور دادند گزارشی از نتیجه مطالعاتم نهیه 
کم ای ادات مهن الا ران بل ود یه :فیح 
چیزی از توضحیات محفقین خارجی نفهمیده بود م . . .چی 
بنویسم .۰ .. ؟ ]| 

مدتی این دستو آن دست کردم . ولی آنها دست 
بردار نبودند » و اصرار داشتند من زودتر گزارشم را بدهم 
تایر اتا تا ن مد ارس وخا دادر کتتد: ضمتا ‏ فهمیدم 
آنهائی هم که قبل از من برای مطالعه به کشورهای خارجی 
رفته بودند بیسوادتر از من بوده‌اند » بهر حال چون در 
هلند وضع گاوداری را دیده‌بود مو مخصوصا از وضع تولید 
نسل دام‌ها خیلی خوشم آمده بود ؟ نشستم و گزارش مفصلی 
باین مضمون تهیه کرد م . 

"تاکنون طرز تدریسو تعلیمو ترییت ما اشتیاه بوده ار 


۱۷۶ چرا فرهنگ ما درست نمیشه 


کاملا " سالم‌و قوی بشود . " 

بخاطر این گزارش چرند و بی‌معنی آقای مدير کل 
دخترم را طلاق داد » خود م‌را هم منتظر خدمت کردند . . 
حالامن‌با استفادهاز همان مطالعاتم که در هلندکرد م‌متفول 
کاوداری هستم » کاروبارم هم خیلی خوبه است‌و صاحب یک 
زندگی آبرومند شده‌ام » در حالی که وضع وزارت فرهنگ 
با زهم مثل سابق‌است , شاکردها یک روز کشاورزی میا موزند 
یکروز تعلیمات حرفه‌ای می‌بینند یک ددمت کلکسیون جمع 
می‌کنند .و برنامه مطالعات فرهتگی | بار هم همچنان ا دام 


دارد | حالا فهمیدی جرا فرهنک ما درست نمبته | 


